
 

 

 نگاهی به سورۀ احزاب 
 برگرفته از تفسير علامه سيد مرتضى مهري حفظه الله تعالى.
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 دو مقدمهفصل اول. 
هایی از تاثير  به نظر ميرسد موضوع این سوره عبارت است از: )جنبه  :موضوع سورة  بارۀۀ اول. درمقدم

 مذهبی واجتماعی زندگی شخصی پيامبر صلى الله عليه وآله(.

ولی بنای قرآن هميشهههه بر این اسهههت له منال  جنبی له تناسهههبی با موقعيت دارند را نيز بيان نماید. توجه  

ها دارای ویژگيهایی  های قرآن دربارۀ زندگی شخصی پيامبر نيستند، هرچند الثر سورهلنيد له عموما سوره

بلند مرتبه وتاثير گذار از پيامبر صهلى الله عليه وآله ميباشهند، ولی این سهوره توجه یاصهی به زندگی پيامبر  

 ها.دارد بيش از سایر سوره

 

النون اشهاره یواهي  لرد به بعضهی از مسهامل مربوه به پيامبر گرامی صهلى الله عليه وآله تا بداني  فعاليتهای  

 پيامبر برای پایه گذاری این دین بزرگ چقدر گسترده بوده است:

بهه عنوان مقهدمهح بتهج توجهه لني  لهه نقش پيهامبر بهه تبليب دین، نبلات قرآن وتفسههههير آن، وبيهان اح ها     اولاً.

شهرعی متدود نميشهود، بل ه تما  زندگی ایشهان وقی این ماموریت سهنگين وینرناد بوده اسهت، او  مير 

ت لرد، واو نيز حضهرت المؤمنين عليه السهلا  را از ابتدای تولد تا سهن جوانی برای آن لارهای بزرگ تربي

زهرای اههر عليهها السههههلا  را برای ادای نقشههههی مه  تربيهت نمود، او حسههههنين عليهمها السههههلا  را برای  

ماموریتهای بسهيار سهنگين بار آورد، وارشهادات او بود له تما  اممه عليه  السهلا  را برای تثبيت سهتونهای  

 دین راهنمایی لرد.

 

انهدلی از نقش بنيهادین پيهامبر صههههلى الله عليهه وآلهه در اربلا را یهاداور ميشههههو ، البتهه   ،بهه عنوان مثهال  ثااياااً.

 های اساسی برای تثبيت دین اسلا  است:ميداني  له لربلا ی ی از عظيمترین پایه

. ایشهان )پيامبر( بارها بر حسهين عليه السهلا  گریسهت وصهتابه را نيز به گریه واداشهت، تا جامعح اسهلامی 1

 آمادۀ حادثح اربلا گردد.

ای نزد ا  سهلم  قرار داد تا حادثح لربلا را فورا ودرسهت در هنگا  شههادت اما  حسهين در . ایشهان ودیعه2

 منع س لند، پيش از آن ه ایبار به شهر برسد. مدینه

 . او به صهتابه توصهيه فرمود تا به یاری حسهين بشهتابند اگر آن ایا  را درد لنند، له صهتابل جليل القدر3

ی سهخن حضهرت را به یاد سه،رد، ودر لربلا به اما  حسهين ملت  شهد در حالی له سهد ا  نس بن حارث ااهلل

 بيش از نود سال از عمرش گذشته بود.

  صههل ى  ع عليه وسههل حدیثی از پيامبر   او،  لشههته شههد   علل حسههين بنهمراه با  حارث بن    نسبخاری گوید: ا

رسهول  ع صهل ى    از:  را شهنيد  له گفت  حارث نس بن  ا  گوید ، نقل مي ند...سهعيد  ازمتمد   این را، شهنيده بود 

فمن شهههد كل   اربلاء یقُتل بأرض یقال لها -  التسههين عنلی - نن  ابنل هذاشههنيد  له فرمود: ) ع عليه وسههل   

در سهرزمينی به نا  لربلا به قتل ميرسهد، پس هرله از ميان   -یعنی حسهين   -(، }این فرزند  من   فلينصهره

 شما آن روز را شاهد بود به یاری او برود{.

https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1


. واو در یواب حسهههين آمد هنگامی له برای یدا حافظی نزد قبر جدش رفت وهرگز دوسهههت نداشهههت له 4

ه یبردار حنفيبن  متمد   عاز  سهفر گردید، حسهين عليه السهلا  سهترآنجا را ترد لند، روایت را ببين: هنگا   

مگر به من وعده ندادی له دربارۀ آنچه از تو   ای برادر،:  وگفت  آمد وافسهههار شهههتر ایشهههان را گرفت  شهههد،

  له با این عجله عاز  سهفر شهوی؟  پس چه چيزی تو را وادار لرد  :گفت ، گفت: چرا؟  بياندیشهی  یواسهته بود 

د شاء ان یراك : یا حسين  یرج فإن الله ق عليه وآله وسل  بعد ما فارقت ، فقال تانل رسول الله صلى الله):  گفت 

دید ، فرمود: ای حسهين، به سهفر برو له  -در یواب  -}پس از این ه از تو جدا شهد ، رسهول الله را    ،(قتيلا

، حال له تو با این وضهه   : ننا لله وننا نليه راجعونه گفت ابن حنفي  یداوند یواسههته اسههت تو را لشههته ببيند{،

(، }پيامبر  ن یراهن سهبایانن الله قد شهاء    :قد قال لل)  گفت:؟  ميروی، دیگر چرا این بانوان را با یود ميبری

 به من فرمود: یداوند یواسته است آنها را اسير ببيند{، س،س اما  حسين با او یدا حافظی لرد ورفت.

 

ایلاق عظي  رسهول الله صهلى الله عليه وآله سهب  شهد له سهرها در برابرش فرود آیند، او قبل از بعثت    ثالثاً.

به صههادق امين )راسههتگوی امانت دار( معرود شههود، زیرا جامعح فاسههد جاهلی پربار از دروت، دورویی  

زرگوار بودنهد، زیرا ونفهاق، وانواع ركالتهها بود، ولی تمها  آنهها مبهوت راسههههتگویی وامهانتهداری این مرد ب

هرگز دروغی از او نشههههنيده ویيانتی ندیده بودند، تا این ه او مامور به اعلان دعوت شههههد، ومرد  را جم   

لرده سخنرانی لرد، از آنها پرسيد له اگر یبر دهد لش ری پشت این لوه آمادۀ حمله است، آیا باور مي نند؟  

عثهت یود داد، ولی آن گمراههان نهادان فورا ت هذیه  لردنهد، همگی گفتنهد لهه آری بهاور مي ني ، آنگهاه یبر از ب

آنها به او اعتماد لامل داشهههتند، ولذا امانتهای یود را نزد ایشهههان ميگذاشهههتند حتی بعد از اعلان رسهههالت 

 ودشمنی آنها با او.
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 :ه آمده استسور ی که در ایناحكام ۀ دوم. دربارۀمقدم

 در یک شهبانه روز به یک جامعح   را نميتوان وبه تما  عيار فاسهد   جامعح جاهلی  تدریج:ه  حكام بساب  يوول ا

 باشد. قبول تا قابل، ی نازلتدریجصورت بی شرعاح ا   الذ وپاليزگی تبدیل لرد، وورع ، تقوىپر از 

جان   يه تنها در مواردی نيسههت له از یک سههتمگر صههاح  قدرت احسهها  ینر برتق :ه از مردم عوامتقا

جهامعهه هنگها  اعلا  قهانونههایی لهه بر یلاد سههههنتهها   يهت وضههههع بل هه در نظر گرفتن ومهال ونهامو  شههههود،

عليه  السهلا   هامم آمده اسهت له ام  روایات  ی ازبعضه  در اولذ  وعادتهای مرد  ميباشهد نيز نوعی تقيه اسهت،

 شيعه تقيه مي رده اند.عوا   از مرد 

شههرعی را    ح   وقتی یدای متعال به پيامبر دسههتور ميدهد له یک :اه يکندتقپاامبر مامور اساات از مردم  

توجهی بهه آمهادگی جهامعهه برای پهذیرش این ح   یها عهد  پهذیرش   همچنهان بهه او دسههههتور ميهدههد لهه  ابلات لنهد،

 جامعه برای اعلا  آن  ووضهعيت وقت النون   اهلاع دارد وميداند له  زیرا یدای متعال به تما  حقای ،  ننماید 

 است، وجایی برای تر  وتقيه نيست.مناس  

 

 ن نعلا  ه اسههت دربارۀمامد   ای از سههورۀفوق مشههابه آیه  آیات   :از دساارور به پاامبر براع عدم تقاهمثال یک  

سُولُ    یَُّهَا  یَااميرالمؤمنين عليه السلا  )  ت ولای لَ   مَا  بلَ ِّب   الرع ن   نِّلَي  َ    نُ زِّ سَالَتهَُ   بلَعغ تَ  فمََا  تفَ علَ    لَ     وَنِّن    رَب ِّ َ   مِّ   وَالله  رِّ

مُ َ  نَ   یعَ صهههِّ آنچه از هرد پروردگارت بر تو نازل شهههده اسهههت، لاملام )به مرد (    ،ای پيامبر} .1...(النعا ِّ  مِّ

 {.دارد یداوند تو را از )ینرات احتمالی( مرد  نگاه میو ،ایواگر ن نی، رسالت او را انجا  نداده  ،برسان

 

 
1
 .67مامدة: سورۀ  .



این سههوره نازل  ی درشههرعی  ح امدربارۀ موارد كیل، ا  :بر خلاف ساانریاع مودود هسااوری در این حكاما

 بوده است:  زیرا بر یلاد سنتهای دیرینح اجتماعی  ،شده له از جهت پذیرش جامعه ینرناد بشمار ميرفته

 ( زنی له با او ظهار شده، مانند مادر بشمار مياوردند.1)

 ( فرزند یوانده را مانند فرزند واقعی ميشمردند.2)

واینها نيز ،  پيامبر صهلى الله عليه وآله وسهل  مخصهو  ازدواج  ی اسهت ح اما شهامل  هسهور( در ضهمن این  3)

 داشت. وجود  است زیرا ام ان مته  لردن آن حضرت  مواردی است له اعلا  آن در جامعه دشوار بوده

 

،  ه مدینسهالن  مؤمنين  ی اسهت مخصهو   ح اما  وشهامل، ی اسهت مدن  ۀسهوریک احزاب  ۀسهور  :هساورۀ خلاصا

ودر این سههوره حوادث جنگ یندق بيان گردیده ،  نيز بيان مي ند بدر   جنگ مسههلمانان را پس از  ووضههعيت 

  قضههيح ای بهودر آن اشههاره،  واز اینرو سههوره به نا  احزاب اسههت   اسههت، له آن را جنگ احزاب نيز گویند،

 پيامبر صلى الله عليه وآله وسل  ميباشد. شده، واح امی در این سوره وجود دارد له مخصو   بنل قریظ 

 

 فصل دو . قوت قل  پيامبر در تولل بر یدا 

 ه:آیدو احرمال دربارۀ اولان سه 

ابوسههفيان همراه با بعضههی از مشههراين از پيامبر امان  :اساات  مشاایور  تروای  احرمال اول، بر اسااای یک

یها متمهد ارفذ كار آلهتنها وقهل نن  لهها شههههفهاعه  لمن  گرفتنهد وبها جمعی از منهافقين نزد ایشههههان آمهده وگفتنهد: )

(، }ای متمد، دسهت از بدگویی یدایان ما بردار، وبگو آنها برای بندگان یود شهفاعت  عبدها، وندع  ورب 

 مي نند، تا ما ه  تو را با یدای یود رها لني {، پيامبر دستور داد آنها را ایراج لنند، واین آیات نازل شد.

 

 :ت اینگويه استروایاین  يراجۀ

َُّ نَك ):  هرگز نبهایهد در برابر دشههههمن لوتهاه آمهد .  1 اَ نَا اللها ياُّ نَك  ما ُِّ لنكََا رُّيُّي ا اَلنكنطََّا رَُُّّإا َُّّاللهبِ  ُِّ اَ اَ  َّط ُّ لَّبُِِّ    يَا أايَُّهَا  لنَّبِيُّ
 {.تقوای الهی پيشه لن واز لافران ومنافقان اهاعت م ن له یداوند عال  وح ي  است  ،ای پيامبر(، }﴾1﴿

طًواللها خابُّيركل)  نيازی به پيشهههنهاد دیگران نيسهههت:. 2 اَ نا اللها بُِّا  َّاَعكنا كِ ما  يطوماى َُّّنا ككا مُّ ك راب ُّكا َُّّاللهبِ  واز آنچه از  (، }﴾2﴿ اَلَّبِبُّ

 {.دهيد آگاه است شود پيروی لن له یداوند به آنچه انجا  میسوی پروردگارت به تو وحی می

ُّ اَناىاى للهُّ ُّ اَنُّ ا)  . بهایهد بر یهدا تواهل لرد، ویهداونهد لهافی اسههههت:3 ل لن، ، }﴾(3﴿  اََّاَوانََبِ ك يااًى  وبر یهدا توله 

 {.وهمين بس له یداوند حافظ ومداف  )انسان( باشد 

 

 واین احتمال قویتر است، ونشان ميدهد له آیات مربوه به تنظي  یانواده ميباشد: :دومحرمال ا

 صههلى الله   منظور از دسههتور تقوی به پيامبر  پس بعيد نيسههت له،  اح ا  ظهار وتبن ی اسههت  دربارۀ این آیات 

عادتها   این اسهههت له از مرد  نتر  واح ا  شهههرع را به آنها ابلات لن هرچند بر یلاد  ،عليه واله وسهههل 

 وبه موارد كیل اشاره مي ند: وسنتهای اجتماعی آنان باشد،

عادتها وسههنتهای اجتماعی   . تقواى یدا لاز  اسههت نه تقوا از مرد ، در ابلات اح ا  شههرعی له بر یلاد1

اَ آنان است: ) ُّ لَّبُِِّ   {.ه لنتقوای الهی پيش ،ای پيامبر(، }...يَا أايَُّها  لنَّبِيُّ
واو به همه    متعال اسهت  یدای از هردح   بر این ه  تأايد  الله عليه وآله وسهل  و صهلى  پيامبر  قل    ت تقوی.  2

َُّ نَك   چيز آگهاه اسههههت: )... اَ نَا اللها ياُّ نَك  ما ََا رُّيُّي ا اَلنكنطَّاَ رَُُّّإا َُّّاللهبِ  ُِّ لنك ُِّ اَ نَا اللها بَُِّا   ﴾1﴿اَ  َّط كِ مَا  يطوماى َُّّنا َككا مُّ ك رابَ ُّكا َُّّاللهبِ  اَلَّبِبُّ



طًواللها خابُّيركل  واز آنچهه از سههههوی  ،  واز لهافران ومنهافقهان اههاعهت م ن لهه یهداونهد عهال  وح ي  اسههههت (، }﴾2﴿َّاَعكنا

 {.دهيد آگاه است شود پيروی لن له یداوند به آنچه انجا  میپروردگارت به تو وحی می
ل  .  3 ُّ اَناىاى للهُّ ُّ اَنُّ ا)  مرد : یجتمهاعونترسههههيهدن از بهاورههای ا  بر یهداونهد تواه  وبر یهدا ، }(﴾3﴿  اََّاَوانَبِ ك يااًى 

 {.تول ل لن، وهمين بس له یداوند حافظ ومداف  )انسان( باشد 

 

 حل بعضی از مسامل اجتماعیفصل سو . 
 ول، ظیار:سالۀ ام

اب در جاهليت ظهار اسههت، بدینصههورت له اگر مردی از همسههرش متنفر شههد به او عرهای اتی ی از عاد 

یعنی لذت بردن از تو آنقدر حرا  اسهت  ، }تو برای من مانند مادر  هسهتی{،: ) نت علل  اظهر  م ل(ميگوید 

 نه شوهر دارد ونه آزاد است.، آن زن متتير ميماند  هنتيجحرا  ميباشد، ودر  له لذت بردن از مادر 

وچون این سهوره بيانگر بریورد پيامبر صهلى الله عليه وآله با سهنتهای ناپسهند جاهلی اسهت، ولذا تنها به رد 

 ظل  آش ار بر زن التفا لرده، وحل مش ل ظهار را به سورۀ مجادل  ارجاع داده است. حال ببينيد: این
یا این زن را مادر یود مي،ندارد، پس باید او را رها   ،ع س ی دیگر داشهته باشهد  نميتواند دو جهت انسهان  . 1

ُّ فُِّ جاوكرُّهُّ وی را همسههر یود ميشههمارد پس مانند همسههر با او عمل لند: )  ویا لند، كًباإك طَ نُّياجطٍ  مُّ ك قاَ (،  ... ما  جاعا ا 

 {.است  یداوند برای هيچ لس دو دل در درونش نيافریده}

. اسهلا  ظهار را حرا  دانسهته، واسهتفاده از زن ظهار شهده را نيز بر مرد حرا  لرده تا وقتی له مرد لفارۀ  2

طَمك ظهار را ب،ردازد، واین لفاره واج  اسههت: ) ََّكهط بِ أطمبِها َُّّ اللها مُّ طَمط لنائُّي َّطظا هُّيط اَلجا هرگز )یداوند(  و(، }اَما  جاعا ا أازك

 {.است  دهيد را مادران شما قرار ندادهقرارمی له مورد ظهارهمسرانتان 

[3 ] 

 :دوم، تبنی )پسر خوايدگی( سالۀم

یعنی پسههری را به عنوان فرزند یود ميشههمارد له او را )دعی(    ،ی ی دیگر از سههنتهای جاهلی تبنی اسههت 

مانند ارث وازدواج ن ردن با همسههر  ،جاری ميشههد   ميناميدند، وتما  اح ا  فرزندی نيز بر این پسههر یوانده

 .پسر یوانده

زید اصههلا اهل   ،را به عنوان پسههر یوانده پذیرفت   زید بن حارث   نيزصههلى الله عليه واله وسههل     یود پيامبر

وی را یرید، آزاد   صهلى الله عليه وآله وسهل   پيامبر او اسهير شهده ومانند یک برده به فروش رسهيد.  ،یمن اسهت 

  وقتی یانوادۀ زید آمدند تا با پردایت فدیه وی را آزاد وبا یود ببرند،  .لرد واو را پسر یواندۀ یود قرار داد 

 ناميدند.می زید بن متمد  ومرد  وی را، را رها لند  صلى الله عليه وآله وسل  ن،ذیرفت له پيامبرزید 

 

 چگويه این آیات مشکل تبنی را حل کرده است:
اَما  جاعا ا أادكيُّ ا ءانطمك  ی ندارد: )واقع  وهيچ تاثير  . پسهریواندگی )تبنی( فق  یک جمله اسهت له به زبان مياورند،1

طَمك   أابكََّا ءانطمك  طَمك بُِّارَكوالهُّ طَمك قاَوكنط این    ،های شهههما را فرزند حقيقی شهههما قرارنداده اسهههت یوانده فرزند )یداوند(  و(، }ذانُّ

 {.گویيد ست له به دهان یود میا سخن شما

بِِ نميگوید: ) ح جز   ی یداوند ول باهل است،و  . سخن آنها مخلوهی از ح 2 طَولط للْكا طَ ياَ ح   را یداوند (، }واَ

 {.گوید می

پس آن را ، مان اسهت له یدا شهما را بدان راهنمایی مي ند ه ت آیرت دنيا وسهعاد به سهوی   تنها راه درسهت . 3

 {.لند هدایت می به راه راست  است له واو(، }﴾4﴿ اَهطوا ياَهكدُّي لنسبِبُّ  ا دنبال وسنتهای جاهلی را رها لنيد: )

. پسههههر یوانده را باید به پدر واقعی نسههههبت داد نه به پدر یوانده، ولذا باید پسههههر یوانده را فق  برادر یا  4



طَمك  ئا لدكيطوهطمك نپيروی یود دانسهههت: ) طَمك فُِّ لند ُّي ُّ اَماوالنُّ  والاط ءاهطمك راُُّخك ُّ راُُّاللهك اَك َّاَعكاًنطول ءالللها اللهط يَُّّكدا  ََا ئُّهُّمك هطوا أاقكسََََََََ آنها را (، }...للها

شهناسهيد، آنها برادران واگر پدرانشهان را نمی  ،تر اسهت به نا  پدرانشهان بخوانيد له این لار نزد یدا عادلانه

 {.دینی وموالی شما هستند 
اِأكتُطك بُّهُّ  ...اَ . یدای متعال، اشههتباه افراد در فرزند دانسههتن پسههر یوانده را ميبخشههد: )5 طَمك جطَّا حٌ رُّ نا  أاخك نا كسا يااً ك

طَ غاىطوركل رامُّ نك    طَمك اَنا اللها  َُّ ك ما  َّاَعانبِداتك قطَطًوبط ا گناهی بر شهما نيسهت د }(، ﴾5﴿اَنا زند  ر یناهایی له از شهما سهرمیام 

ه آنها را به نا  دیگران صههههدا میبی)و گویيد )مورد حسههههاب قرار زنيد(، ولی آنچه را از روی عمد میتوج 

 {.ویداوند آمرزنده ورحي  است   ،یواهد داد(

زید  ودسههتور داد او را، من  فرمود  زید بن متمد   نيز مرد  را از گفتن صههلى الله عليه وآله وسههل   ولذا پيامبر

 بخوانند. بن حارث 

. اگر پسهر یوانده بميرد یا همسهر یویش را هلاق دهد، پدر یوانده ميتواند با آن زن ازدواج لند، البته در 6

  ميخواهد آیات   ولی یداوند در این، حاضهر به ازدواج با همسهر پسهر یواندۀ یود نميشهد  جاهليت پدر یوانده

صهلى الله عليه    هلاق داد، یدا به پيامبر همسهر یود را زید لذا پس از این ه  ، از ریشهه ب ند جاهلل این تف ر  

ا قَضهَى زَی د  ...از این سهوره آمده اسهت: )  37دسهتور داد با آن زن ازدواج لند: این قضهيه در آیح   وآله وسهل   فلَمَع

نَااَهَا ج  ا زَوع ن هَا وَهَرم هنگامی له زید نيازش را از آن زن به سههرآورد )واز او جدا شههد(، ما او را به  (، }  ...مِّ

 {.همسری تو درآوردی 

 

سهههه بار ولایت را یاداور ميشهههود، وظاهرا مفهو  مشهههترد آنها این اسهههت له ولی    6و  5در دو آیح   :تولای

 دارای ح  است، ببينيد:

ینِّ وَمَوَالِّيُ    . ح  پسهریواندگان: )1 وَانُُ    فِّل الد ِّ (، یعنی پسهریواندگان برادر واوليای دینی شهما هسهتند،  فَإِّی 

 پس دارای تما  حقوقی ميباشند له هر مؤمن بر برادران دینی یود دارد.

اَلجطهط أطمبِها  ططمك . ح  پيامبر: )2 هُّمك اَأازك نكنطؤكمَُُّّّإا مُّ ك أااكَىطسََََََُّ ُّ أاكَلَا للهُّ مبر اولی وسههزاوارتر به مؤمنان اسههت از اپي(، }...لنَّبِيُّ

{، پس پيهامبر  وزنهان او )در اههاعهت وعنوفهت وحرمهت ن هاح، بهه ح  ( مهادران مؤمنهان هسههههتنهد  ،ههایود آن

ولایت اامل بر همگان دارد، وحقوق او بر هر مؤمن بيش از حقوق مؤمن بر یویشهتن اسهت، چه در حفظ، 

نگهداری، متبت، احترا ، جوابگویی، واجرای اوامر ایشههان. واز حقوق مخصههو  پيامبر بر مؤمنين این  

ود را احترا  مي ند، وبر مؤمن  اسهههت له مؤمن باید همسهههران پيامبر را احترا  نموده همانگونه له مادر ی

حرا  اسههت له پس از وفات رسههول الله با همسههران ایشههان ازدواج لند، وزشههتی این ازدواج مانند زشههتی  

 .()ولا  ن تن توا  زواجه من بعده  بداازدواج با مادر است، یداوند ميفرماید: 

 . ح  یویشاوندان: ارحا  یعنی یویشاوندان از ی دیگر ارث ميبرند، در اینجا به مسألح سو  منتقل ميشود.3

 

 :سوم، ارث بردن در مؤاخات ۀلسأم

مؤایات برقرار لرد، له هر مهاجری را برادر   نصهاروا  مهاجرین  ميان  صهلى الله عليه وآله وسهل  الله  رسهول

بنوری له از ی دیگر  ،  دینی ی ی از انصهههار قرار داد، ورواب  متبت آميز مت می ميان آنها برقرار شهههد 

 ی است ملغی لند. ببينيد:دینبرادری  سا   بر ميخواهد ارثی له هآیولی این  ارث ميبردند،

اسههههت، پس تنهها یویشههههاوندان   رحا ا   صههههومخبری برادران دینی از ی هدیگر، زیرا ارث  . عد  ارث 1

نَطو  ...)صههاحبان ح  در ارث اند، نه سههایر مؤمنين عموما ونه مهاجرینی له از م ه آمده اند یصههوصهها:   اَأط
يُّي ا  ُّ مُّ ا لنكنطؤكمَُُّّّإا اَلنكنطها جُّ هطمك أاكَلَا بُّبَاعككٍ فُِّ نُّاللها مُّ  ََط ویویشههاوندان نسههبی شههخح )در ح   ارث( (، }...للأاركما مُّ باَعكضََََ

 {.اند( بعضی بر بعضی دیگر در لتاب یدا مقدمند از انصار و مهاجرین )له با ه  عهد برادری بسته

. تنها اسهتثنا در مورد فوق، حالتی اسهت له فرد برای غير  رحا  یود وصهيت لند، به شهره این ه بيش از 2



طِوركل  ...یک سهو  اموال باقی مانده نشهود: ) َُّاللها مُّ ماسَََك رَك  نا اللها ذانُّكا فُِّ لنك طَمك ماعكيط نُّ ا ئُّ عاطًول َُّّلَا أاكَ مگر آن ه  (، }﴾6﴿َُّّ  أااللهك َّاَىك

به ني ی واحسهان بر دوسهتان یود )از مهاجر وانصهار( وصهيتی لنيد له این )تقد  وصهيت بر ارث یویشهان(  

 {.گردیده است ونوشته  ه  در لتاب ح  مسنور

 

 

************************* 
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 :یاداوری
هایی از تاثير  به نظر ميرسهد موضهوع این سهوره عبارت اسهت از: )جنبه  :موضاوع ساورة  بارۀاع درهمقدم

 مذهبی واجتماعی زندگی شخصی پيامبر صلى الله عليه وآله(.

، همدینسهالن  مؤمنين  ی اسهت مخصهو   ح اما  وشهامل، ی اسهت مدن  ۀسهوریک احزاب   ۀسهور  :هساورۀ خلاصا

ودر این سههوره حوادث جنگ یندق بيان گردیده ،  نيز بيان مي ند بدر   جنگ مسههلمانان را پس از  ووضههعيت 

  قضههيح ای بهودر آن اشههاره،  واز اینرو سههوره به نا  احزاب اسههت   اسههت، له آن را جنگ احزاب نيز گویند،

 پيامبر صلى الله عليه وآله وسل  ميباشد. شده، واح امی در این سوره وجود دارد له مخصو   بنل قریظ 

تقيه از  ( 2تدریج، )سههب  نزول اح ا  به  (  1) :ه آمده اسااتسااور ی که در ایناحكام  دربارۀ  اع دیگرهمقدم

 .یک مثال از عد  تقيه پيامبر: غدیر( 4، )پيامبر مامور است از مرد  تقيه ن ند ( 3، )مرد  عوا 

 پيامبر  ازدواج ،بردن در مؤایات نفرزند یوانده، ارث  ظهار،   :هسورمخالف سنریاع مودود در این   حكاما

 

 اش مربوط به شخص پاامبر صلی الله علاه وآله است:سایر مطال  سوره، كه همه

 گرفتن ميثاق )پيمان( از پيامبران

 جنگ احزاب 

 اوضاع مدین  در زمان پيامبر

 همسران پيامبر

 حلال وحرا  بودن ازدواج پيامبر، ازدواج پيامبر با زین  بنت جتش

  هل بيت 

 شاهد، بشارت وبي  دهنده، دعوت لننده به سوی یدا با اجازۀ او، وچرات نورانی. مدح پاامبر با پنج صفت:

 آداب اجتماعی مربوه به پيامبر
 پيامبر صلوات بر

 مفسدین در مدین  در زمان پيامبر، آزار دادن پيامبر

 سؤال از پيامبر دربارۀ روز قيامت، وسرپيچی از اهاعت او

 مثال از موسى دربارۀ آزار دادن به پيامبر

 مسؤوليت سنگين انساننتيجه گيری: 

*********************** 
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 فصل چهار . گرفتن ميثاق
گفته شد له هدد این سوره بيان ویژگيهای مه  رسول الله صلى الله عليه    )پامان( از پاامبران:  ماثاقگرفرن  



وآله اسهت، لذا ميثاق )پيمان( گرفته شهده از انبيا را منرح مي ند، وموقعيت یا  پيامبر ميان آنها را نشهان  

ميدهد، زیرا ابتدا ميثاق تما  انبيا را ميگوید، سهه،س از ميان آنها مسههرله را به اولوا العز  ایتصهها  ميدهد، 

يدهد، هرچند از نظر زمان آیرین اسههههت زیرا ودر ابتهداي انبيای اولوا العز  پيامبر را مورد یناب قرار م

 ایشان یات  انبيا است، آنگاه چهار پيامبر اولوا العز  دیگر را بر اسا  ترتي  تاریخل نا  ميبرد، ببينيد:

له موضهههوع این ميثاق یعنی پيمان این اسهههت له در تبليب رسهههالت یداوند  :. گرفرن ماثاق از عموم ايباا1

نَا مُّ ا لنَّبِبُّ  ُّإا مُّ ثا قاَهطمك ن نند: ) لوتاهی َُّّذك أاخاذك  {.)به یاهر آور( هنگامی را له از پيامبران پيمان گرفتي (، }...اَ

ى لبك ُّ مايك اا ...) . گرفرن ماثاق از أولوا العوم بخصااو :2 ى اَيُّ سَََََا َُّّبكَيالهُّ ما اَمطوسَََََا و)همچنين(  (، }...اَمَُّّككا اَمُّ ك اطوحٍ اَ

 {.از تو واز نوح وابراهي  وموسی وعيسی بن مری 

ََّكهطمك مُّ ثََا قََك  غاُّ ظََك   ...)  . تاأكااد بر ماثااق:3 نَا مُّ ذك آنهان پيمهان مت می گرفتي  )لهه در ادای   حومها از همه(، }﴾7﴿اَأاخََا

 {.مسؤوليت تبليب ورسالت لوتاهی ن نند(

قُّهُّمك ...زیرا آنها با انبيا بيعت لردند: )  . تعمام ماثاق بر مؤمنان:4 دك أالا لندَََبِ دُّقُّإا يا ك هَََُّ به این منظور  (، }...نُّ اسَََك

{، ومنظور از صهادقين آنهایی هسهتند  له یدا راسهتگویان را از صهدقشهان )در ایمان وعمل صهالؤ( سهؤال لند 

مشهخح لردن ميزان    وسهؤال از آنها به معنای  یداوند عهد بسهته اند صهادق ميباشهند،  له با یود   یمانا له در

 در برابر آزمایشها مقاو  اند. واین ه تا چه حدی، صداقت آنها است 

هرچند له ،  بدسهت نمياید لافر ميباشهند   ییماناز آنها ا آزمایش،موارد  در در واق  لسهانل له . أما کافران:5

لللهك أانُّ نك  ...اظهار ایمان لنند: ) اَ رُّيُّي ا ياذا  {.وبرای لافران عذابی دردناد آماده سایته است (، }﴾8﴿اَأايادبِ نُّكً

 

 )یندق(   حزابجنگ ا فصل پنج . 
 ومدت سی روز ماندند، در برابر آنها تنها سه هزار مسلمان   ،ده هزار نفر برای جنگ به مدینه آمدند   بيش از

 .نقل مي ني هبرسل مرحو  مجم  البيان  را از ، النون ماجراهای این جنگآمادۀ جنگ بودند 

طَمك )  :را یاداورع مافرماید  اع خود در این دنگیريعمخداويد  .  اول طَمك َُّّذك جا ءاَّك ُّ يااً ك لَ اُّعكناةا  يَا أايَُّها  لنبِذُّي ا ءالماَّطول لذكنطيط
در آن هنگا  له لشهههه رهایی   ،اید! نعمت یدا را بر یود به یاد آورید ی لسههههانی له ایمان آوردها، }(...جطَّطودٌ 

 {.)عظي ( به سرات شما آمدند 

له آنان را بسههيار    ،آنگاه یدای متعال باد سههردی را در یک شهه  تاریک بر آنها فرسههتاد   . فرساارادن باد:1

:  ر  لنند   آزرده نمود، چادرهایشهان را از جای لند، وآتشههایشهان را یاموش نمود وسهب  شهد له اسهبهایشهان

كًَّا  يااً كهُّمك رُّيحك ...)  {.لی ما باد وهوفان سختی بر آنان فرستادی و، }(...راأاركسا

مانند ایجاد بی    همچنان یداوند فرشهتگانی را فرسهتاد له تاثير غيبی بر آنها داشهتند، :فرشارگان. فرسارادن  2

كَها ...)همتی ووحشهت در ميان آنان:   ین وسهيله آنها را د دیدید )وبولشه ریانی له آنها را نمی}  (،...اَجطَّطودكل اَك َّاَيا

ميگوید: من به لشه ر دشهمن نزدیک شهد ، مردی چارشهانه وقد بلند    حذیف  رضهل الله عنه{،  در ه  شه سهتي (

 شما دیگر جایی در اینجا ندارید.، بروی  بروی : ميگوید  دید  له

:  وبه یاهر تر  ووحشههت از جنگ له در ميان مسههلمانان پدید آمده بود، یداوند آنان را سههرزنش ميفرماید 

يركل ...) طًواللها بادُّ طَ بُِّا  َّاَعكنا  .{دهيد بينا بوده است انجا  می شما ویداوند هميشه به آنچه، }(﴾9﴿اَنا اللها 

 

ای عده این اسهت له یندقهبرسهی گوید: ی ی از قضهایای   :آيان بود  ییود وخاايتشاوی   ت  دنگ. ساب  دوم

رسههول الله صههلى الله عليه وآله   وآنها را به جنگ با، یان برای دیدار با قریش از مدینه به م ه رفتند یهود از 



به    لن لني ، سهه،س آن یهودیانما با شههما عليه آنان یواهي  بود تا آنها را ریشههه  :تشههوی  نموده وگفتند   وسههل 

 جواب مثبت دادند. رفتند وآنان نيز غنفانسوی قبيلح 

رسههول الله صههلى الله   لع  با، رفت  بنل قریظ   رهبراع  بن  سههد  به دیدار  از بنل نضههيرحيل بن  ین  

حيی اجازه گرفت ولی لع  در را بر او باز    .له یود وقومش با ایشههان هسههتند   پيمان بسههته  عليه وآله وسههل 

پيمان بسهته وحاضهر نيسهت  پيمان ميان    متمد   من با،  هسهتی  و تو یک مرد شهحيل   ای بر تو ای: ون رد وگفت 

بتهج لرد تها    اعه  ا  حيل به  ولی آنقهدر،  بها ایشههههان را بر ه  زن ، واز او جز بهاوفهایی وراسههههتگویی نهدیهده ا 

 .را ش ست رسول الله صلى الله عليه وآله و واو پيمان ميان یود ، بر ناپيمانی وادار لند  را اع  توانست 

 

 :هاع يبوت که در آن پادا شديشايه ی ازخندق وبعضکندن . سوم

  را اهرادیندق   متوجه ینر شد،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسل   وقتی:  است  باتاز ما أهل . سلمان 1

دربارۀ سهلمان  نصهار  آنگاه ایتلاد ميان مهاجرین وا  عليه، الله  فارسهل رحمسهلمان    آنه  با پيشهنهاد   ،ه زد مدین

رسهول الله صهلى    ولی، از ما سهت(سهلمان  ):  گفتند   نیمهاجراز ما اسهت( وسهلمان  ):  گفتند   نصهاری افتاد، افارسه

 .{سلمان از ما  هل بيت است ، }: )سلمان منا  هل البيت(فرمود  الله عليه وآله وسل 

شههنيد  له    یمن مخزومل گوید: از جابر بن عبد الله:  شااکساارن ساانگ بار کابل شااکساات توساا  پاامبر، .2

عرض   به قنعه سهنگ مت می بریورد لردی  له قابل شه سهتن نبود،  ،مشهغول لندن بودی یندق  روز:  گفت 

آب بر آن :  فرمود  ، رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل این سهنگ قابل شه سهتن نيسهت   ،رسهول الله ای:  لردی 

للنگ را گرفت وسهه    سه،س به سهوی آن آمد، در حالی له از شهدت گرسهنگی شه   یود را بسهته بود   ،بریزید 

 ای از یاد درامد.وللنگ زد، آنگاه به ش ل ت،ه بار بس  الله گفت 

اجازه : یا رسههول الله  ادامح سههخنان جابر: من به ایشههان عرض لرد   دابر: کارکنان خندق توساا . اطعام  3

قدری :  گفت ؟ چيزی برای یوردن داری :  به همسهر  گفت   در یانه  .وایشهان اجازه داد ،  برو  منزلميدهيد به 

رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل     به سهوی وقتی یمير نان وگوشهت پخته شهدند  ویک بز ماده،، جو داری 

:  فرمود .  یود بفرماميد  صهتاب از ا  شهما همراه با دو نفر،  یدا، غذای اندلی داری رسهول  ای:  بازگشهت  وگفت 

من به یانه  جابر.    بروی  به یانح:  گفت ن  انامسههلمایشههان به تما   . ویک بز ماده  قدری جو:  گفت ؟ چقدر اسههت 

آیا  : گفت   با تما  جمعيت دارد مياید،رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل     آبروی  رفت،:  رفته وبه همسهر  گفت 

بهتر ميدانند، ما له به ایشههان گفتي  له چه اندازه غذا   شورسههول  یدا:  گفت . آری:  گفت ؟  از مقدار غذا پرسههيد 

 .غصح بزرگی را از من برهرد لرد  همسر  با این سخن یود  ،داری 

سه،س ظرفها را   آمد وشهروع به سهایت تليت وجدا سهازی گوشهت نمود،  رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل 

از ولی همچنان تنور    ،ی ی پس از دیگری پر لرد. ایشههان غذا را به مرد  ميداد تا این ه همگی سههير شههدند 

 .وما نيز از آن یوردی  وبه همح دوستان دادی  نان ودیگ از گوشت لاملا پر ميماندند،

 

 :نايامسلمووحشت  آمدن كفار براع دنگ. چیارم

نيز حاضههههر شههههده وبه    غنفان  قبيلح،  آمدند   بو سههههفيان بن حرب   با فرماندهیقریش   . حضااااور کافران:1

ای از بنل سهلي  پيا  داده وجمعی  به عدهقریش  ،پيغا  دادند وجمعی از آنان نيز آمدند  بنل  سهد  هم،يمانان یود 

طَمك ) از آنها نيز حاضههر شههدند: َّك ىا ا مُّ ََك طَمك اَمُّ ك أاسََََ )به یاهر بياورید( زمانی را له آنها از }،  (...َُّّذك جا ءطنَطمك مُّ ك راَوكقُّ

منظور از آنهایی له از بالای  {،  هرد بالا وپایين )شهههر( بر شههما وارد شههدند )ومدینه را متاصههره لردند(

آنهایی له از  ومنظور از ،سه ونت داشهتند   همدین  ودژهای اهراد هاقلعه  له در یانی بودند ، یهود شههر آمدند 

 .وهم،يمانان آنها است ، قریش پامين شهر آمدند 



يا ...)،  آنگاه تر  ووحشهت بالا گرفت  . تری مسالمايان:2 طًومط للْكاَّا جُّ طَ اِتُّ لنك ََا رط اَباَاً َُّّذك زالغاتُّ للأابكدَ وزمانی  }(،  ...اَ

یيره شههدن چشهه     {،يره شههده وجانها به ل  رسههيده بود له چشههمها از شههد ت وحشههت ی ورید(آ)به یاهر  را 

یعنی    ،حتضهارت احالهمان    از  هانای  نيزجانها    نبه ل  رسهيد و حتضهار قبل از مرگ اسهت،ا مربوه به وقت 

مي شهد له گویا از شهدت تر  دچار مرگ شهده، تا این ه مؤمنين  ر  یتصهورا چنان به   ه حال مسهلمانانآیاین  

  ،( ﴾10﴿اََّاظطَُّّواللها للهُّ ُّ لنظَُّّطونَا  ...آشهههه هار گردیهد: )منهافقين  بعضههههی از  نفهاق  و،  احتمهال هر ینری را ميهدادنهد 

مبنی بر این هه یهداونهد آنهها را ،  {، آنهان گمهانههای بهد بهه یهدا بردنهد بردیهد وگمهانههای گونهاگون بهدی بهه یهدا می}

ی  بعضه  بعد ازآیات  لذا در  ،صهورت نبودند البته همگی بدین  ،در اینجا مسهامانان اند خاه  م. اسهت   رها لرده

 بسيار یوب عمل لردند. له در این اوضاع ینرناد ،از آنها تمجيد مي ند 

بنا بر این این جنگ بلای بسهههيارعظيمی بود، له لمتر مسهههلمانی توانسهههت ثابت قد     مؤمنان:  آزمایش. 3

يا لنكنطؤكمَُّّطواللها )بمهانهد:  
{، زیرا دلههای آنهان بهه لرزه درامهده آنجها بود لهه مؤمنهان آزمهایش شههههدنهد }(،  ... هطَََّا نََُّكا لبكَاللهطُّ

ل ...) وایمانشان ناپایدار گردید:  {.وت ان سختی یوردند }(، ﴾11﴿اَزطنكزُّنطول زُّنكزال  شادُّيدك

[6 ] 

 :وکسايی که باماردل بوديدمنافقان ضع . موپنجم

رَكل  )  كفر:. إظیاار  1 ونطََهط َُّّ  غطيط اَراسََََََََََََََط طَ  ٌَ مََا  اَيََادانَا  طَواللها اَلنبََِذُّي ا فُِّ قطَطًوُُّّْمك مايا طَولط لنكنطَََّا رُّ َُّّذك ياَ اهر )نيز( بهه یهو}(،  ﴾12﴿اَ

 «{،د انهههای دروغين بهه مها نهدادهگفتنهد: خیهدا وپيهامبرش جز وعهدهيمهاردلان میبآوریهد زمهانی را لهه منهافقهان و

 ،اند  فرااولی در دل  نموده  یماناظهار ا لسهههانی اند لهن  يمنافقورسهههول را ت ذی  مي ردند، و  پس آنها یدا

 با نسبتهایی گوناگون از شک. البته بيماردلان لسانی هستند له شک وتردید داشتند،ما او

عطول)  :ترساااايدن مؤمنان. 2 طَمك را ركجُّ اَ ما نا ََّكهطمك يَا أاهك ا ياَثكيُّما   مط َُّّذك قا ناتك طا ئُّىاةٌ مُّ و)نيز( به یاهر آورید زمانی را  }(،  اَ

های یود به یانه ،له گروهی از آنها گفتند: خای اهل یثرب )ای مرد  مدینه(! اینجا جای توقی شههما نيسههت 

یعنی بها این حملهح ینرنهاد لفهار دیگر مهدینهه جهای امنی برای شههههمها نيسههههت لهه در آن اقهامهت {،  بهازگردیهد«

 .پس باید شهر را ترد لنيد  نماميد،

اللها َُّّ  رُّ )  :از يبردفرار  . 3 يا بُّعاوكراٍ  َُّّاللهك يطيُّيدط
طَونطواللها َُّّاللهبِ بطَ طوَّاََّا  ياوكراٌ  اَما  هُّ بِ ياَ ََّكهطمط لنَّبِيُّ ٌِ مُّ اللهاأكذُّاللهط رايُّي وگروهی از  }(،  ﴾13﴿يالركل  اَياسََََََََك

حفاظ  حفاظ اسههت!«، در حالی له بیهای ما بیگفتند: خیانهیواسههتند ومیآنان از پيامبر اجازه بازگشههت می

 .{یواستند )از جنگ( فرار لنند آنها فق  می ،نبود 

يركل ) :شااانیماياکوم وضااعف  ترسااو بودن آن  . 4 اًبَبِثطول ُّْا  َُّّ  ياسََََُّ َّاةا وَّاَوكها  اَما  َّاَ ئُّطًول لنكىُّاللهَك اِ رُّها  ثُطبِ سََََط اًتك يااً كهُّمك مُّ ك أاقك اَناوك دطخُّ
شهدند وپيشهنهاد بازگشهت به سهوی  مدینه بر آنان وارد می  آنها چنان بودند له اگر دشهمنان از اهراد}(  ﴾14﴿

 {.لردند پذیرفتند، وجز مد ت لمی )برای انتخاب این راه( درنگ نمیلردند میشرد به آنان می

ئطو   ) :شاااکسااارن پامان با خدا. 5 ُّ ماسََََََََك دط  را اَنا اللها ياهك اَ مُّ ك قاَبك ط   يطَوانُّواللها للأادكللها لَ  )در حالی }(، ﴾15﴿اَنااَدك نا اطول يا هادط

وعهد الهی مورد سههؤال قرار یواهد    ،له( آنان قبل از این با یدا عهد لرده بودند له پشههت به دشههمن ن نند 

چيزی اسهت له در آن بخشهيدن    یعنی پيمانی له با یدای متعال بسهته اند، {،گرفت )ودر برابر آن مسهؤولند(

 وجود ندارد. واز یاد بردن

 

 نخواهد داشت:ای فرار فایده ،به دلایل زیروباماردلان: منافقان بر . رد ششم



َُّّذكل   طَااللهَبِعطواللها َُّّ  قاُّ ا  )  :کوتااه  اسااااتديااا  زماان خوشاااانودع از . 1 اَاللهكَ ُّ اَ طَمط لنكىُّيالرط َُّّاللهك راَياركتُطك مُّ ا لنكناوكتُّ أاَُّ لنك قطَ ك نا ك ياَََّكىاعا
ودر آن هنگا  جز   ،شهدن فرار لنيد، سهودی به حال شهما نخواهد داشهت گو: خاگر از مرگ یا لشهتهب}(،  ﴾16﴿

اسههت له با آیرت قابل قيا     دنيامتدود به زندگی فرار  این   «{، زیرابهره لمی از زندگانی نخواهيد گرفت 

 نيست.

طَمك راحْكاةك )  :پناهی در برابر خدا يداريد.  2 طَمك سطوءكل أاكَ أارالدا بُّ ُّ َُّّاللهك أارالدا بُّ طَمك مُّ ا  نط بگو: خچه لسی }(،  قط ك ما ك ذال لنبِذُّي ياَعكدُّ

  {.یدا حفظ لند اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده لند« ۀتواند شما را در برابر اراد می
يركل  )  :تنیا یاور وسااارپرسااات خداويد اسااات. 3 ََُّ ُّ اَنُّ ًّ  اَ  اادََََََََ اللهُّ  اللها لَاطمك مُّ ك دط وآنها جز یدا هيچ  }( ﴾17﴿اَ  يَاُّدط

 {.سرپرست ویاوری برای یود نخواهند یافت 

 

 وآنها معمولا منافقين وبيماردلان اند. :ماشويد دیادپرخاش به آيیایی که مايع . هفرم

َّا )  :خداويد آيان را ماشاااناساااد بر اینکه  . تیدید1 طًمبِ َُّّنا َك والنُُِّّمك ها اَ ئُُّّإا لإُّخك طَمك اَلنك َّك طَ لنكنطعاو ُّقُّإا مُّ یداوند (، }...قادك ياَعكاًمط 

گفتند: خبسهوی ما بيایيد )ویود  داشهتند ولسهانی را له به برادران یود میلسهانی له مرد  را از جنگ بازمی

، بازدارندگان لسههانی هسههتند له در برابر راه جهاد مان     {شههناسههد را از معرله بيرون لشههيد(« بخوبی می

 ، ویداوند تههدید مي نهد لهولذا برادران یود را بر ترد جههاد ودر امان بودن تشههههوی  مي ننهد   ایجهاد مي ننهد،

 .آنان را ميشناسد 

پردایت اموال برای دفاع معرفی مي ند:   در  ليبخو  یداوند آنها را ترسهو در جنگ،  :بودن  لابخترساو و. 2

طَمك   ﴾18﴿اَ  يَاكَّطواللها لنكباأكسا َُّّ  قاُّ ا  ...) ةك يااً ك بَِ آنها در ،  لنند وآنها )مردمی ضههعيفند و( جز اندلی پي ار نمی(، }أاشََََََََُّ

 {، لذا یيلی لمتر در جنگ شرلت لرده واگر بيایند به زودی فرار مي نند.همه چيز نسبت به شما بخيلند 

ى يااً كهُّ مُّ ا لنكناوكتُّ ...) :تری آيیا ت. شاد3 كِشََا رَط أايك طََّطَهطمك نا نبِذُّي يطَ اللها َُّّنا ككا َّادط وهنگامی  (، }...راُُّذال جا ءا للْكاوكفط راأايكَاللهَاهطمك ياََّكظطيط

چشههههمههایشهههههان در حهدقهه لننهد، ونی آنچنهان بهه تو نگهاه میبيبترانی( پيش آیهد، میلهه )لتظهات( تر  )و

 {.یواهند قال  تهی لنند له گویی میچرید، می

لدٍ ...)  مؤمنان:اه عل  پررویی آيیا. 4 دا َّاةٍ مُّ طَونطمك بُِّانكسََََََََََُّ اً ةك يااًى للْكايركُّ   راُُّذال ذاهابا للْكاوكفط سََََََََََا بَِ ا وقتی حالت  (، }...أاشََََََََََُّ ام 

ایند  گشههعصههبانيت بر شههما مییود وتر  فرو نشههسههت، زبانهای تند ویشههن یود را با انبوهی از یشهه  و

 {.الی له در آن نيز حریح وبخيلند ( در حلنند یود را از غنای  منالبه می سه )و

يركل  ...)  :آيیاا  أعماال عادم پاریرش.  5 ُّ ياسََََََََََََََُّ طَ أايكنَا لَاطمك اَنَا اللها ذانَُّكا يااًى  بااللها  َّطول راَأامك نَائَُّكا اَك يطَؤكمُّ آنهها )هرگز( (، }﴾19﴿أط

 {.واین لار بر یدا آسان است  ،نابود لرد این رو یداوند اعمالشان را حب  واند، از ایمان نياورده
 

 حواب:رفرن ا پس ازمنافقان حرى تری . هشرم

بطول)  . از شههههدت تر  باور ندارند له احزاب واقعها رفته اند:1 ها زالما اَك ياذك بطواللها للأامك لنند آنها گمان می(، }...يحاكسََََََََََََََا

 {.اند هنوز لش ر احزاب نرفته

طَمك ...)  . آرزوی بهادیهه نشههههين بودن:2 أانطواللها يا ك أااكَباَ ئُّ اللها فُِّ للأايكيالمُّ ياسَََََََََََََََك دط لَ ناوك أانِبِطمك للها زالمط ياَوادُّ  واگر (، }...اََُّّاللهك يَاكتُّ للأامك

نشهههين پرالنده )وپنهان( شهههوند واز دارند در ميان اعراب بادیهبرگردند )از تر  آنان( دوسهههت می  احزاب 

 {.ایبار شما جویا گردند 



طًول َُّّ  قاُّ ا  ...)  ای ندارد، زیرا آنها به هور جدی نميجنگند:. وجود آنها در ميان شههما فایده3 طَمك ما  قا َّاَ اَناوك نا اطول رُّ 
 {.لنند واگر در ميان شما باشند جز اندلی پي ار نمی(، }﴾20﴿

 

 :پاامبر، بیررین الگو

صههلى الله عليه وآله اسههت، در اینجا نيز ارزش بسههيار مه    از این ه هدد این سههوره نقل ارزشهههای پيامبر

دیگری را منرح مي نهد تها همگی از آن اهلاع یهافتهه وبهدان عمهل لننهد، وآن این اسهههههت لهه پيهامبر بهترین  

ولُّ  الگویی اسهت له ميتوان از او پيروی لرد تا مورد رضهایت یداوند در روز قيامت شهد، ) طَمك فُِّ راسََط نااَدك نا اللها نا
اَ ناثُّيركل   يا اَذانايا  اَ اَلنك َاوكما لوخُّ واٌ  ماساَّاةٌ نُّنا ك نا اللها ياَيكجطو  م برای شما در زندگی رسول یدا سرمش  (، }﴾21﴿ُّ أطسك مسل ما

{، تمها   لننهد ني ویی بود، برای آنهها لهه اميهد بهه رحمهت یهدا وروز رسههههتهایيز دارنهد ویهدا را بسههههيهار یهاد می

مسهلمين بر این مسهرله اتفاق نظر دارند، لذا در هر سهخن یا عمل وتقریر لافی اسهت فرد مسهلمان باور لند له 

پيامبر بدین مسهرله عمل نموده اسهت، ودر اینصهورت او نيز بدان عمل لرده ومنمرن یواهد بود له این لار 

 بر ح  است ومورد رضایت یدای متعال ميباشد.

این سهخن عمومی بوده ومخصهو  جنگ احزاب نيسهت، هرچند در این جنگ ودر هر جنگ دیگری ميان  

 مسلمانان ودشمنان دین مصداقی اساسی دارد.

 

 حواب:در دنگ ا راسرگومؤمنان  تعریف از. يیم

ونطهط )  یدا ورسههول:  ۀوعد ه ب  . اهمينان مؤمنين راسههتگو1 طَ اَراسََََََََط ل ما  اَيادانَا  زالما قا نطول هاذا (،  ... اَنانبِ  راأاى لنكنطؤكمَُّّطواللها للأامك

 {«است.. وقتی مؤمنان لش ر احزاب را دیدند گفتند: خاین همان است له یدا ورسولش به ما وعده داده}و

ونطهط ...) . سهب  اهمينان مؤمنين، راسهتگو دانسهتن یدا ورسهول اسهت:2 طَ اَراسََط دا ا  ویدا ورسهولش (، }خ.....اَهََا

 {اند«راست گفته

ُّ نك   ...)  . افزایش ایمان در دلهایشهان:3 این موضهوع جز بر ایمان وتسهلي  آنان  و(، }﴾22﴿اَما  زالداهطمك َُّّ  َُّّيما نَك اََّاسََك

 .{..نيفزود 

مُّ ا لنكنطؤكمَُُّّّإا رُّجا لٌ  ) . راسههتگو بودن در عهد یود با یداوند، چه آنان له شهههيد شههدند، یا منتظر شهههادت اند:4
اللهاظُّيط  ََّكهطمك ما ك ياَََّك ََّكهطمك ما ك قاضاى نَاكباهط اَمُّ اَ يااً كهُّ رانُّ لَ  قطول ما  يا هادط در ميان مؤمنان مردانی هستند له بر سر عهدی  (، }...هادا

بعضی پيمان یود را به آیر بردند )ودر راه او شربت شهادت نوشيدند(،    ،اند صادقانه ایستاده  هله با یدا بست

 .{وبعضی دیگر در انتظارند 

نطول َّاَبكدُّيا ...) . پایبندی بر عهد یویش:5  .{وهرگز تغيير وتبدیلی در عهد وپيمان یود ندادند (، }﴾23﴿اَما  بادبِ

[7 ] 

این جریانات نشههانگر این اسههت له درگيری مسههلتانه ميان دو  دریاياتی که در این دنگ اتفاق افراد:. دهم

لشهه ر اتفاق نيافتاده، بل ه تنها نقشههی بوده له پيامبر انجا  داده اسههت، اول این ه تنها درگيری جدی توسهه   

اميرالمؤمنين عليه السلا  است له تربيت شدۀ دست پيامبر ميباشد، س،س گمراه سایتن لفار است توس  یک  

 سلمان بنا بر راهنامایی پيامبر، ودر پایان دعای پيامبر است له بالاترین ارزش دارد:مرد تازه م

ن يمشههرا  مدت بيسههت وچند روز در برابر  رسههول الله صههلى الله عليه وآله وسههل کرل عمرو بن عبدود:  . 1

آمدند به  قریش    وجود نداشهههت، سههه،س چند سهههواره از  له در این مدت جنگی بجز پرتاب تير ،مقاومت نمود 



ایسههتادند   در برابر یندق،  وسههوار بر اسهه  شههدند   آنان لبا  رز  پوشههيده  عامری،عمرو بن عبدود   همراه

را انتخاب لرده   یندق  سه،س یک موضه  باریک از  ،نميدانند( )به یدا سهوگند این نيرنگ را اعراب :  وگفتند 

واز یندق گذشههتند، عمرو بل عبدود قهرمان قریش بود له معادل هزار سههواره بشههمار    واسههبها را تازانده

 آمدند وراه نفوكی یندق را بستند.مسلمين  با جمعی از، علل بن  بل هال  عليه السلا  ميرفت 

بلند شهد ؟ علل عليه السهلا   چه لسهی به جنگ من مياید :  ندا سهرميداد : عمرو بن عبدود  نقل مي ند   ابن نسهتاق

:  فریاد لشهههيد   عمرودوباره  .  بنشهههين،  اسهههت   عمرو  او: فرمود .  ای پيامبر یدا، من آمادۀ جنگ با اوی :  وگفت 

پس لجا اسهت آن بهشهت شهما له ادعا مي نيد هرله از شهما  :  وآنها را سهرزنش لرد وگفت   هيچ مردی نيسهت؟

لسههلا  برپا یواسههت وگفت: من حریی او هسههت  ای رسههول یدا، ؟ علل عليه الشههته شههود وارد آن ميگردد 

صهلى الله عليه  رسهول الله و آنگاه از پيامبر اجازۀ ميدان گرفت . و باشهد عمر  ولو:  گفت .  اسهت   عمرو  او: فرمود 

 وآله وسل  به او اجازه داد.

 زره یود : رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل   حذیفه روایت مي ند له گفت  ازقاینل  سهيد  بو متمد حسهينل  

و الفقار( را بدسهتش داد، وعمامح یویش )السهتاب( بر سهر او )ك  وشهمشهيریود  بر تن او لرد،  )كات الفضهول(

: )الله  احفظه من بين یدیه  ووقتی علی به ميدان رفت پيامبر دعا لرد . به پيش رو:  سههه،س فرمود ،  گذاشهههت 

، }یداوندا، او را از جلو وعق ، از چپ ومن یلفه وعن یمينه وعن شماله ومن فوق ر سه ومن تتت قدميه(

 .وراست، واز بالای سر وپامين پا نگهدار{

.  هسهت    علل بن  بل هال  بن عبد المنل  بن هاشه  بن عبد مناد من:  گفت ؟  تو له هسهتی: به او گفت   عمرو

ای برادر زاده، بگذار دیگری بياید، ی ی از عموهایت یا هرله از تو بزرگتر اسهت، من دوسهت ندار     :گفت 

(، }ولی به یدا سههوگند، من  ل نل والله ما  اره  ن  هرق دم ):  گفت  . علل عليه السههلا له یون تو را بریز 

 عمرو یشهمگين گردید، پياده شهده ومانند شهعلح آتش شهمشهير یود را لشهيد، .از ریختن یون تو ابایی ندار {

علی با سهه،ر یود مقابله لرد وعمرو بر سهه،ر ضههربه زد وآن را دو ني     سهه،س با یشهه  به سههوی علی رفت،

ای زد واو بر نيز بر شههانح عمرو ضههربه  على زیمی نمود،  شههمشههير او از سهه،ر گذشههت وسههر علی را  لرد،

 .زمين افتاد 

 

: یا رسهول آمد وگفت رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل   نزد شهجعل نعي  بن مسهعود ا :دنگ ياريگ اسات. 2

، رسهول الله صهلى  من یبر ندارد، حال هر دسهتوری داری بفرما  قو  ی هيچ لس ازول ا من مسهلمان شهده ،الله

زیرا   تو در ميان ما تنها یک نفر هسهتی، ولی ميتوانی آنها را از ما دور سهازی، :فرمود   الله عليه وآله وسهل 

  :وبدانها گفت ،  رفت   بنل قریظ   به سههوینعي  بن مسههعود   }جنگ نيرنگ اسههت{،  ،(ننما الترب یدع ) له

از جای دیگری آمده   قریش وغنفان  ولی اینجا شههر شهما بوده، اموال وفرزندان وزنان شهما در اینجا اسهت،

واگر غير آن را دیدند به دیار یود ،  پيش آید از آن بهره گيرند ودر لنار شما پياده شده اند، حال اگر فرصتی  

پس نجنگيد تا این ه   ،وشههما توان مقابله با او را ندارید  تنها ميگذارند،  برگشههته وشههما را با این مرد )پيامبر(

 .نظر یوبی دادی: گفتند . چند تن از اشراد آنان را به عنوان گروگان بگيرید 

از لردار یود با متمد    بنل قریظ  آیا ميدانيد له ،معشر قریش ای:  رفت وگفت شراد قریش  ا  به سوی  س،س

پشهيمان شهده اند، ولذا برای او نوشهته اند له شهما را اینگونه راضهی مي ني  له چند تن از اشهراد این قو  را 

سه،س ما به تو لمک مي ني  تا آنان را   وآنها را تسهلي  شهما لرده تا گردن بزنی،  به عنوان گروگان ميگيری ،

ای گروگان یواسهتند، حتی یک نفر را ه  به آنها  از دیار یود دور سهازی ، لذا اگر بنی قریضهه از شهما عده

 .گفته بود  قریشوبر حذر باشيد. س،س به سوی غنفان رفت وهمان را گفت له به  ندهيد 



پيا  دادند له ما حاضهر به جنگيدن در لنار شهما نيسهتي  مگر این ه چند  بو سهفيان    فردای آن روز یهودیان به

تن از مردان یود را بهه عنوان گروگهان بهه مها بهدهيهد، تها منمرن شههههوی  لهه مها را بها متمهد رهها نمي نيهد لهه بهه  

ما حتی یک نفر را ه  به شهما نميدهي ، حال اگر یواسهتيد بيایيد تا   :جواب داد    بو سهفيان  تنهایی با او بجنگي .

به ما ندهيد ما   به یدا سهههوگند، تا گروگان  :در جواب گفتند .  وگرنه در جای یود بنشهههينيد   در لنار ما بجنگيد 

بر آنها فرسهتاد، وآنها   وبدینوسهيله یداوند ميان آنها تفرقه اندایت وباد تند وبه شهدت سهردی.  هرگز نميجنگي 

 .به ناچار بازگشتند ورفتند 

 

يه  : رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل  عل گوید عبد الله بن  بل  وفى   ازسهناد ا  حافظ بارساول الله:    ع. دعا3

،  : )الله   نت منزل ال تاب سههههری  التسههههاب نهز  الحزاب، الله  اهزمه  وزلزله ( دعا لرد وگفت حزاب  ا

}یداوندا، تو لتاب را فروفرستادی، وحسابی سری  داری، پس احزاب را ش ست ده، یدایا آنان را ش ست 

 .داده ودره  بش ن{

: )لا نله نلا الله وحده وحده  عز جنده نقل مي ند له فرمود رسههول الله صههلى الله عليه وآله وسههل     ازهریرة    و ب

غل  الحزاب وحده فلا شهلء بعده(، }معبودی جز الله نيسهت، تنها یگانه او اسهت، لشه ر یود ونصهر عبده و

 را عزیز نمود، وبندۀ یویش را یاری فرمود، واحزاب را ش ست داد، پس چيزی پس از او نيست{.

 

 :ع کسايی که در این دنگ شرکت داشرنددوایازدهم. 

قُّهُّمك )  :راسارگومؤمنان  ع . دوا1 دك طَ لندََََبِ دُّقُّإا بُّدََََُّ زُّيا  هدد این اسهت له یداوند صهادقان را بخاهر }  (،...نُّ اجك

 .است  مجازات آنها به بهشت سب   بنا بر این راستگویی{، صدقشان پاداش دهد 

ی ی از دو حالت اسهت، یا این ه یداوند آنها را عذاب یواهد لرد اگر بخواهد، ویا این ه    منافقان:ع . دوا2

اَ نا اللها غاىطوركل رامُّ نك   ...)  آنان را مورد رحمت وبخشههش یود قرار ميدهد: ََا ءا أاكَ ياَاللهطوما يااً كهُّمك َُّّاللهبِ  اَيطَعاذ ُّما لنكنطَّا رَُُّّإا َُّّاللهك شََََ
چرا لهه یهداونهد  ،ب،هذیرد منهافقهان را هرگهاه اراده لنهد عهذاب نمهایهد یها )اگر توبهه لننهد( توبهه آنهها را  و}(،  ...﴾24﴿

 {.رحي  است آمرزنده و

اِ كظُّهُّمك اَك ياََّاَ نطول خايرككل...)  :حملاه کننادهكفاار  ع  . دوا3 لَ بُّ طَ لنبَِذُّي ا ناىايط یهدا لهافران را بها دلی پر از یشهههه   (، }...اَرادبِ 

، آنها با یشهههه  ولينح فراوانی بازگشههههتند بدون آن ه    {ای از لار یود گرفته باشههههند آن ه نتيجهبازگرداند بی

همچنين بلای بزرگی بر آنها وارد شههد له نتوانسههتند به اهداد یود برسههند    بتوانند یشهه  یود را تخليه لنند،

 هرچند تما  آمادیگيهای مم ن را فراه  سایته بودند.

طَ قاوُّيًَّ يازُّيزكل  )...مساااالمان:  وم  عم  ع. دوا4 اللهَََا لا اَنَََا اللها  َُّ طَ لنكنطؤكمَُُّّّإا لنك ویهداونهد )در این ميهدان(، }  (،﴾25﴿اَناىاى 

ی وشه سهت  ،نياز سهایت )وپيروزی را نصهيبشهان لرد(مؤمنان را از جنگ بی {، بر این  ناپذیر اسهت ویدا قو 

تاليد دارد له یداوند دشواریهای این جنگ را از دوش مسلمانان برداشت، ولذا پيروزی با تلاش آنان بدست 

 مير المؤمنين عليه السهههلا  با    نيامد ولو به ظاهر، وهيچيک از آنها در جنگ شهههمشهههيری نزد، مگر مبارزۀ

  صههههلى الله عليه وآله وسههههل   ، ولذا هنگامی له ایشههههان به ميدان رفت پيامبرعمرو بن عبدود   قهرمان عرب 

، }تما  ایمان به جنگ با تما  لفر رفت{، وپس از این ه حضهرت )برز الإیمان ال ه نلى الشهرك ال ه( فرمود:

ای له علی زد، از رب  علل  فضههل من عبادة الثقلين(، }ضههربه)لضههامبر فرمود: علی عمرو را لشههت، پي

 عبادت جن وانس بالاتر است{.



اللهطَ ) :پامان شاکن  یانییودع . دوا5 كَ كَ  َّاَ َُّاللها مُّ مُّ ك هََا ا هََُّ هُّمك اَقاذافا فُِّ قطَطًوُُّّْمط لنيُّيكبا رايُّي هَطمك مُّ ك أاهك ُّ لنك طًواللها  اَأااكَزالا لنبِذُّي ا ظا هايط
كَ    اللها رايُّي يط ََُّ تَاكسَََََ [ حمایت لردند ویداوند گروهی از اهل لتاب ]یهود[ را له از آنان ]مشههرلان عرب (، }﴾26﴿اَ

 شهما )ولارشهان به جایی رسهيد له(  ،اف ند   ووحشهت  های مت مشهان پایين لشهيد ودر دلهایشهان رع  از قلعه

{، یهود با مشهراين هم اری لردند، ولذا وحشهت  لردید رسهاندید وگروهی را اسهير میگروهی را به قتل می

زده از دژهای یود پایين آمده، وراضهی به ح   سهعد بن معاك شهدند، سهعد نيز دسهتور داد مردان را ب شهند،  

صهلى الله عليه    زنان وفرزندان آنها را به اسهارت بگيرند واموالشهان را ميان مسهلمانان تقسهي  نمایند، پيامبر

مسهل  شهدند بدون  یهود بنل قریظ   بر سهرزمينهای  ن  يمسهلمو  سهعد را پذیرفته وبدان عمل لرد. وآله وسهل  ح  

یداوند از این اتفاق به عنوان رسهيدن ميراث به مسهلمانان از هرد یدا تعبير    ،این ه از آنان یریداری لنند 

 جا  گردید:ميفرماید، زیرا آنها هيچ جنگ وسههههتيزی ننمودند بل ه این لار با ارادۀ شهههه سههههت ناپذیر یدا ان

ءٍ قادُّييكل  ) يك طَ يااًى نط  ُّ شََََا اِئطوها  اَنا اللها  راهطمك اَأامكواللَاطمك اَأاركضََََك  اَك َّا هطمك اَدُّيَا طَمك أاركضََََا ها واموالشهان را وزمينها ویانه(، }﴾27﴿اَأاكَراثا

ا  ویداوند بر هر چيز توان  ،در ایتيار شههما گذاشههت، و)همچنين( زمينی را له هرگز در آن گا  ننهاده بودید 

 {.است 
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 پالسازی یانح پيامبر فصل شش . 
 :. ترك زیورالات ديااپاکسازع خايۀ پاامبرمطل  اول دربارۀ 

 فرق ماان پاامبران وسلاطان:اولاً. 

صهلى الله   یندق( له پيامبراحزاب )پس از جنگ    ظاهرا  :زیورالات دياا ماکنند  . همساران پاامبر تقاضااع1

قدری از زیورالات    تقاضهای  همسهران ایشهان  ی ازبعضه  ،یان بدسهت آورد یهود اموالی را از    عليه وآله وسهل  

 سه  بسزایی از غنيمتها را دارند. جامعه بر این بوده است له زنان هر پيشوای پيروزف ر زیرا ت،  لردند 

به زیورالات    هيچ تمایلی  رسهول الله صهلى الله عليه وآله وسهل   :پاامبر تقاضااع همساران خود را يمایریرد. 2

 نداشت، ونفس ایشان آلودۀ ح  دنيا نميگردید، ولذا پيشنهاد همسران یود را رد لرده واز آن ناراحت شد.

، تنهها یهک ع س العمهل صههههلى الله عليهه وآلهه وسههههل   پيهامبر  این رد لردن حااكم: براع هر. حكم شاااارع   3

گذشت، وظاهرا    است له نباید از آن لهلاقانون    یک   ه، بلشخصی مربوه روحيح زاهدانح ایشان نبوده است 

ح می اسهت شهرعل مربوه به هرله در مسهند قدرت نشهسهته وامور    ه، بلمخصهو  یاندان پيامبر نميباشهد 

 را در ایتيار ميگيرد. مسلمين

 

 ً  وزيدگی زاهدايه باید یکی را ايرخاب کنند:طلاق  ماان همسران پاامبر .ثاياا

طَ )  :مواده شاااديد طلاق همساااران پاامبر با. 1 ا أطماالله ُّعك اكَ ا  اَزُّيََّااللهَاها  راَاللهَاعا ناإك بِ َّطيُّدكاللها للْكا ا  ا لندُّ كا َُّّاللهك نطَّكتُط اَلجُّ ُّ قط ك لأزك  بِ  يَا أايَُّها  لنَّبِيُّ
يالمك   اُّ ا   طَ بِ سَََََََََََا ي ُّمك به همسهههرانت بگو: خاگر شهههما زندگی دنيا وزرق وبرق آن را   ،ای پيامبر(، }﴾28﴿اَأطسَََََََََََا

...{، بالاترین لنی الهی مند ساز  وشما را بنرز ني ویی رها ساز ای شما را بهرهیواهيد بيایيد با هدیهمی

 دسههتور داد به زنان یود اجازۀ انتخاب ميان دو امر صههلى الله عليه وآله وسههل    بود له یداوند به پيامبر یود 

 پيامبر صلى الله عليه وآله وسل  ننماید. ومجبور به زندگی زاهدانه با،  دهد 

زیاد فرق   وهمچنين بيان  پالسههازی یانح پيامبر از آلودگيهای زندگی دنيا اسههت، هدد :هدف از این آیات. 2

  لردن همسههران پيامبرقان   و ميان غنيمت گيری پيامبران با غنيمت گيری سههلاهين وراسههای قبایل اسههت،

 وبدانند له این دستور یدا است.، پيامبر نداشته تا دیگر در دل ناراحتی از عمل رد صلى الله عليه وآله وسل   



سهزاوار اسهت  ،  به ادامح زندگی با او علاقه ندارد   له همسهر او  اگر مرد متوجه شهود :  دامعه مردان  . تأدی 3

 ول شرای  یا  یود وتسلي  شدن در برابر این تقدیر ننماید.قب وی را مجبور به

آنان را هلاق   دسههتور داد   صههلى الله عليه وآله وسههل   یود  رسههولیدای متعال به  :  چه کساای پول بیردازد. 4

این ایلاق عهالی لجها، وایلاق    .نهدههد مگر این هه بهه آنهها چيزی از ام هانهات دنيها لهه یواههان آن بودنهد بهدههد 

 آنهایی له از همسران یود منالبه مي نند له اموالی را به آنها ببخشند لجا؟

 ه چنان با ني ویی  ، بلیدا به پيامبر دسههتور داد از هلاق دادن آنها به هيچوجه یشهه  ن ند  :خشاام يکردن. 5

تها این هه پس از جهدایی آنهها هرگز یهادگهار تلخی از   لهه هيچ نهاراحتی ولينهه در آن نبهاشههههد،  ،آنهها را رهها نمهایهد 

 زندگی با ایشان نداشته باشند.

 

 ايرخاب دوم ترک دياا:اً.  لثثا

اسهههت، له قرآن آن را    صهههلى الله عليه وآله وسهههل منظور زندگی با پيامبر  :  منظور از ترک دياا چاسااات. 1

يكل انتخاب یدا ورسههول وجهان آیرت مينامد، ) طَ بِ أاجك َّك َّا تُّ مُّ سَََََُّ كَ اَ أايادبِ نُّكًنط يا ا راُُّاللهبِ  وناهط اَلندبِلرا لوخُّ اَ اَراسَََََط بِ َّطيُّدكاللها  اََُّّاللهك نطَّكتُط
یواهيد، یداوند برای ني ولاران شهههما واگر شهههما یدا وپيامبرش وسهههرای آیرت را می(، }...﴾29﴿ياظُّ نك   

 .{«پاداش عظيمی آماده سایته است 

ورسهول را   اتفاق نظر داشهتند له یدا  صهلى الله عليه وآله وسهل   همسهران پيامبر:  ايرخاب همساران پاامبر. 2

 .انتخاب لنند 

 ه آن را  بل  وعدۀ بی قيد وشهههره پاداش را نداده اسهههت،  شهههریفه هآی  :فق  براع ياکوکاران پاداش ۀ. وعد3

زیرا مم ن اسهت انتخاب ادامح زندگی با پيامبر    ،ني ولار بودن هر یک از آنها دانسهته اسهت  وابسهته به شهره

له ما را با آیح كیل بي  داده  ، ویداوند در بخشهههيدن بهشهههت اشهههتباه نخواهد لرد  ،به هدد پاداش الهی نباشهههد 

لمَُوا  نَع الله یعَ لَُ  ما فلاسههت  ذرَُوهُ..( : )وَاع  ُ    فَاح  از  لذا، داند وبدانيد یداوند آنچه را در دل دارید می}،  نَ فسُههِّ

 .235{ سورۀ بقره:مخالفت او ب،رهيزید 

 

 :. يحوۀ پاداش وکافر همسران پاامبرپاکسازع خايۀ پاامبرمطل  دوم دربارۀ 

ُّ اَنا اللها ذانُّكا يااً ) :کارهاع ياساوا  کافر. 1 عكىاإك كَ لَاا  لنكعاذالمط ضََََُّ ةٍ مطبَا  َُّّاةٍ يطضََََا يا شََََا طَ بِ بُّىا مُّ َّك يركل يَا اُّسََََا ءا لنَّبِيُّ ُّ ما ك يَاكتُّ مُّ ُّ ياسََََُّ ى 
هر لدا  از شهما گناه آشه ار وفاحشهی مرت   شهود، عذاب او دوچندان یواهد    ،ای همسهران پيامبر(، }﴾30﴿

از همسهران    فاحشگناه آشه ار و {، دوچندان شهدن ليفر یا بدین دليل اسهت لهواین برای یدا آسهان اسهت  ،بود 

پيامبر تاثير بسههيار نادرسههتی در جامعه یواهد داشههت، ویا به دليل آن اسههت له این لار ناپسههند به لرامت 

چنين ح می  ا ذ ول  را پایمال مينماید،  صهلى الله عليه وآله وسهل   بزرگوار  ت پيامبرسهاقد و، پيامبر ضهربه ميزند 

 نيست. صلى الله عليه وآله وسل الله رسول  مخصو  زمان حضور

نَا لَاا  رُّزكقك  نا ) :کارهاع ياکو ع. دوا2 ُّ اَأايكاللهادك ياها  مايبَِّاإك ونُّهُّ اََّاَعكنا ك هََا لُّْك  اطَؤك ُّا  أاجك طَ بِ  ُّ اَراسََط َّك َّطتك مُّ كَ وهر (، }﴾31﴿يُّيمك   اَما ك ياَ

لس از شما برای یدا وپيامبرش یضوع لند وعمل صالؤ انجا  دهد، پاداش او را دو چندان یواهي  سایت، 

  شههاید و انه اسههت،عاضههی ت هاعا  ( در آیه به معنیقنت للمح )ی {،ای وروزی پرارزشههی برای او آماده لرده

زیرا لسهههی له به یاهر اشهههتباه ولار  ، سهههب  دو برابر شهههدن پاداش آنها همان دوچندان بودن ليفر باشهههد 

پاداش لار یوب نيز   دو برابر شههههدنسههههتت  م  قرار ميدهد   ناپسههههندش، یود را در معرض عذاب دوچندان

 .ميباشد 

 



همسههران پيامبر    صههوخم زیر  ح ا البته ا. عفاف )پاکدامنی(:  پاکسااازع خايۀ پاامبرمطل  سااوم دربارۀ  

 نيست.

بِ )  :همسااران پاامبر با دیگران فرق داريداولاً.  اَ كتُط بِ ناأامادٍ مُّ ا لنَّ ُّسَََََََا ءُّ َُّّاللهُّ لَّبَِ تُط ای همسههران (، }...يَا اُّسَََََََا ءا لنَّبِيُّ ُّ ناسَََََََك

رسهول {، موقعيت ویژۀ آنها نسهبت به  شهما همچون ی ی از زنان معمولی نيسهتيد اگر تقوا پيشهه لنيد   ،پيامبر

توهين به آنها توهين به ایشان    آنها را بر سایر زنان جامعه برتری ميدهد، زیرا  الله صلى الله عليه وآله وسل ،

 .امتيازی بر سایر زنان ندارند  نباشد  تقوىله اگر ، است  تقوىداشتن  است، ولی این برتری وابسته به

 

 :يگفرن سخن تحریک آماوثايااً. 

ٌَ ...) . يرم ساااخن يگفرن:1 كًبُّهُّ مايا اِ لنبِذُّي فُِّ قاَ كِنا نكاَوكلُّ راَ ا عك ا للهُّ انگيز سهههخن  ای هو پس به گونه(، }...راا تَاكضَََََََََََا

.  {، نبهایهد زن بهه هوری سههههخن بگویهد لهه مرد را بهه هو  انهدازد لهه بيمهاردلان در شههههمها هم  لننهد نگویيهد 

ومنظور از بيماردل لسهی اسهت له در یواسهته های جنسهی زیاده روی لرده ومان  دینی ه  نداشهته باشهد، 

 زیرا بعضی از افراد بدون هيچگونه حيا وورعی یواسته های نامشروع یود را ابراز مي نند.

رَك   ...): سااخن معمولی گفرن. 2 {، با مردان غریبه فق  سههخن بگویيد   معمولیوسههخن  (، }﴾32﴿اَقطَكً ا قاَوك  ماعكيط

معمولی بزنند، آنگونه له مناسههه  گفتگو ميان یک زن ومرد نامتر  باشهههد، وهيچ سهههخنی له یلاد عفت  

 وسب  افتادن در حرا  شود نگویند، مانند لنيفه گفتن، واز آن بدتر سخنهای عش  آميز.
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 :يشسرن در خايهاً.  لثثا

طَ بِ ) . خاار  يشاااادن:1 مهان  از بيرون رفتن زن بها حجهاب  دین{،  ههای یود بمهانيهد ودر یهانهه(، }... اَقاَيكاللها فُِّ بطَ طوَُّّ

  صههلى الله عليه وآله وسههل ،  برای همسههران پيامبر    خصههوب  نيسههت، ولی بهتر این اسههت له در یانه بماند،

های دیگری داشههته زیرا بيرون آمدن آنها سههب  ميشههود له دیگران بدانها نگاههای نادرسههت لنند، یا مفسههده

 پيامبر صلى الله عليه وآله وسل  بریورد داشته باشد. ت ارام باشد له به

لَا ...)  . ظاهر وآشاااکار يشااادن:2 ُّ بِةُّ للأط وهمچون دوران جاهلي ت نخسهههتين )در ميان  (، }...اَ  َّابَابِجك ا َّابَاُّجا للْكا هُّ

 بوده است. اسلا ز قبل ا ت جاهليهمانگونه له در ، ظاهر وآش ار شدن یعنیتبرج  {،مرد ( ظاهر نشوید 

 

 :. عبادت وطاعتپاکسازع خايۀ پاامبرمطل  چیارم دربارۀ 

ا ا اَءالَُّّإا لنزبِنا  ا ...) . عبادت:1 زیرا نماز وزلات  {،ونماز را برپا دارید، وزلات را ب،ردازید (، }...اَأاقُّنك ا لندََََََََََبِ

 است. معهانسان وجا ی ی ميان بنده وپروردگار یویش است ودیگری ميان، اند  دین دو ستون

وناهط ...) :تطاع. 2 ََط اَ اَراسََََََََ یعنی پيروی از آنچه یداوند نازل  ،{ویدا ورسهههولش را اهاعت لنيد (، }...اَأاطُّعك ا 

 ل  بدان دستور داده است.صلى الله عليه وآله وسوپيامبر  فرموده،

 

 پيامبر   هل بيتآیح تنهير وعصمت  فصل هفت .  
كِهُّيركل  ...) اِه ُّيانطمك َّا طَمط لني ُّجكسا أاهك ا لنكبَا كتُّ اَيط هُّبا ياَّك طَ نُّ طذك یواهد پليدی وگناه را از شما یداوند فق  می}(،  ﴾33﴿َُّّنَّبِا  يطيُّيدط 

 {.اهل بيت دور لند ولاملام شما را پاد سازد 

 :چاست باتاهل  منظور از



فراوانی له از حد تواتر گذشههته در این باره وجود دارد مبنی بر این ه اهل  روایات : أصااحاب كسااا  یعنی. 1

وتعداد این  ،  حضهرت زهرا وهمسهر ودو پسهر ایشهان( سهلا  الله عليه   پيامبر،)  همان اصهتاب اسها هسهتند بيت  

 نمایند. ن ارنميتوانند آن را ابيت اهل  توز ترین افراد بهروایات آنقدر زیاد است له لينه

، را بيان مي ند   بيت در منظور از اهل مفسهرین  در جام  البيان، ایتلاد هبري   :تساناهل  یاعباكر  يظر. 2

 ازحدیج آنگاه تنها یک ، یا مشههابهش آن را اعلا  ميدارند  زیادی نقل مي ند له حدیج اسهها  یاهروایت  سهه،س

اسههت، هرچند ع رمه این    صههلى الله عليه وآله وسههل   ن پيامبراهمسههر  نقل مي ند له ميگوید منظور   رمهع

نقل    تفسهيرهای حدیج وبااثر اتا درروایات واین    ه،صهتابپيامبر نسهبت داده ونه به ی ی از   منل  را نه به

 .شده است 

 

 :اهل بات است  وخصه مآیاین 

: رسول الله صلى ميگوید یدري،  و سعيد  ب ی بنقل ارحدیث هبري در  اخرصا  دارد:  آیه به اصحاب كسا. 1

ننما یرید الله   ،: )نزلت هذه الآی  فل یمسهه : فل  وفل علل وحسههن وحسههين وفاهم فرمود  الله عليه وآله وسههل 

، }این آیه دربارۀ پنج تن آمده اسههههت: من، علی، حسههههن،  ليذه  عن   الرجس  هل البيت وینهرا  تنهيرا(

 .{یواهد پليدی وگناه را از شما اهل بيت دور لند ولاملام شما را پاد سازد یداوند فق  می حسين، وفاهمه،

ه نازل آی ميگوید: وقتی این   سههلم  رضههل الله عنها   از  تیروای  در  :همسااران پاامبر ياساات  هآی. منظور  2

یواهد پليهدی وگنهاه  یداوند فق  می، }"ننمها یرید الله ليهذه  عن   الرجس  هل البيهت وینهرا  تنهيرا" شههههد:

 دسههتور داد   رسههول الله صههلى الله عليه وآله وسههل  {،را از شههما اهل بيت دور لند ولاملام شههما را پاد سههازد 

الله  هؤلاء  هل ):  وفرمود ،  ی را بر آنها اندایت یيبر ویک لسها )پردۀ(  ،ه، حسهن وحسهين بيایند فاهمی، عل

پليهدی وگنهاه را از (، }یهداونهدا، اینهها اههل بيهت من انهد، یهدایها بيتل الله   كهه  عنه  الرجس وههره  تنهيرا

، }تو   نتِّ نلى یير(): فرمود ؟  مگر من از آنها نيسهت :  گفت  . ا  سهلم {سهازبرا پاد   آنهاولاملام    دور لن آنها

 .به سوی یير ميروی{

 

 :هآیسااق )رويد( در   اشکال

  ،اند   صهلى الله عليه وآله وسهل   همسهران پيامبرخاه   م از سهياق )روند آیه( برمياید له  :ساب  این دسارور. 1

نَ فل" یداوند چنين دسهههتورهایی به آنان داده: وُلى وَقرَ  يع ِّ ال  لِّ جَ ال جاهِّ نَ تبَرَُّ ج  لاةَ  بيُوُتُِّ نع وَلا تبَرَع نَ الصهههع وَ قَِّم 

ولَهُ" ع نَ الله وَرَسههُ ااةَ وَ هَِّ وهمچون دوران جاهلي ت نخسههتين )در ميان    ،های یود بمانيد ودر یانه، }وَآتينَ الزع

{، ولی گویا  ویدا ورسهولش را اهاعت لنيد ، ونماز را برپا دارید، وزلات را ب،ردازید ،  مرد ( ظاهر نشهوید 

  آنانپليدی وگناه را از    ه ميخواسته، بلیداوند دستورهای فوق را برای مصلتتی مربوه به یود نداده است 

 ، یعنی سب  این دستورها پاد سایتن آنها است.لند 

،  اسهت  مذاره جمل در اینضهمير لی  ، وبودند   مؤنج ضهمير   همگی با  های سهاب هجمل  مركر:. توداه ضامار  2

بر اسها  این ه مردی نيز به این مجموعه اضهافه شهده اسهت،  یا، باشهد   له سهب  آن ميتواند بخاهر لفظ )اهل(

آمده  ابراهي  عليه السهلا  به همسهر  هیناب ملام  درتعبير  همين    اصهلى الله عليه وآله وسهل ، ولذ یعنی پيامبر  

گفتند: خآیا از فرمان  ، }: )قالوا  تعجبين من  مر الله رحم  الله وبرااته علي    هل البيت ننه حميد مجيد(اسههت 

  {« چرا له او سهههتوده ووالا اسهههت  ،اسهههت   اهل بيت رلاتش بر شهههما باین رحمت یدا و  یدا تعج  مي نی؟

 .73هود:

 

 :اشکال بررد 



سهب    نميتواند   زیرا مفهو  آن،  مشهخح نيسهت  ميتوان گفت له سهب  در این جمله  . ساب  مشاخص ياسات:1

  بعد نيز حآیبل ه  ،  با این جمله تما  نميشهوند   ا در نظر گرفتن این ه دسهتورها، یصهوصها بگذشهته باشهد اح ا   

 این است له سب  در پایان دستورها بياید.سياق قتضای . واشامل دستوری برای آنها است 

بيت منظور از اهل  باقی نميماند له  منصهی ی برای هرشه   ، هيچ جایروایات به    با توجه روایات:يقش  . 2

 ميباشد. صلوات الله عليه  پيامبر ودیتر ایشان همراه با شوهر ودو پسرش

های  هرچند با جمله، درسههههت در این م ان قرار گرفته هجمل  این ه این: در اینجاتطیار  ۀ  . سااااب  آكر آی3

یا این ه لسهانی له قرآن را جم  لردند به یاهر   ميتواند ی ی از دو سهب  را دارا باشهد،  پيشهين ربنی ندارد،

انجا  شهده،   صهلى الله عليه وآله وسهل   به دسهتور پيامبر ویا این ه  غرضههایی له در دل داشهته چنين لرده اند،

 از آن یوشایند نبوده اند. به هدد نگهداری جمله از تصرد حالمانی له

ینَ   یَرِّسَ   ال يَو  َ : )یداوند ميفرماید  :ياسات  که در داع مناسا  خود  اع دیگرهیاز آ. مثال  4 ن    اَفرَُوا العذِّ ینُِّ     مِّ   دِّ

هُ    فلََا  و  شهههَ نِّ   تخَ  و  شهههَ مَل تُ   ال يَو  َ   وَای  ینَُ      لَُ       اَ  تُ   دِّ يتُ   نِّع مَتِّل  عَلَي ُ     وَ تَ مَم  لَا َ  لَُ  ُ   وَرَضهههِّ سههه  ِّ ینما  الإ  مروز، ا(، }دِّ

امروز دین    ،واز )مخالفت( من بترسهيد   ،بنابر این از آنها نترسهيد  ،لافران از )زوال( آیين شهما، مأیو  شهدند 

  {واسههلا  را به عنوان آیين )جاودان( شههما پذیرفت    ،ونعمت یود را بر شههما تما  نمود  ،شههما را لامل لرد 

عجي  این اسهت   .مشهخصهی داشهته وهيچ ربنی به قبل وبعد یود در آیه ندارد مفهو     این جمله نيز  ،3:المامدة

 ح   تتری  ميته وامثال آن اسههت، وپس از آن نيز بقيح این ح   اسههت، ودر له پيش از این جمله قسههمتی از

  له پيامبر صهههلی الله عليه وآله  نازل گردید، وقتی غدیر  ه روزجملین  ا بسهههيار زیادی آمده اسهههت لهروایات  

 مرد  تعيين نمود. ما به عنوان ا راسلا  الله عليه ی عل

 

  ه سهلا  الله عليه ، بل  ت اصهتاب اسهاعصهملردند بر   لاسهتدلا هآی  بدین  هماميح اشهيع :تعصامبر    هآیت دلال

 .عليه  السلا  ح  ههارممت تما  اعصم

 ی باشد.تشریع یا ميتواند ت وینی یدا ۀراد ا :ی استتشریعیا  یتكوینه )خواسرن( اراداولاً. 

بدون شهک   متعال از یدای ایهراد چنين ا یداوند بخواهد چيزی موجود شهود، این اسهت له:  یتكوینۀ راد. ا1

رُهُ  نِّنعمَا: )اجرا یواهد شهد. یداوند ميفرماید  فرمان او چنين  }  ،82( یس:  فَيَُ ونُ   اُن   لَهُ   یَقوُلَ   نَ    شهَي رما   رََادَ   نِّكاَ  مَ 

 {،شهود درنگ موجود میگوید: خموجود باش«، آن نيز بیاسهت له هرگاه چيزی را اراده لند، تنها به آن می

وبه دنبال آن منمرنا آن   ،ی اسهههت ت وین ۀراد ا یک  یعنی }موجود باش{،  "ان"  له ميفرماید   پس این دسهههتور

 .انجا  ميگيرد  چيز

این اسهههت له یداوند از لسهههی بخواهد له با ایتيار یود، لاری انجا  داده یا از انجا     :یتشااااریعۀ راد. ا2

همانگونه له در ،  لاری دسههت نگه دارد، در اینجا ام ان دارد له آن شههخح اهاعت لرده یا نافرمانی نماید 

 ی وجود دارد.شرع تما  دستورهای

 

 :كوینی استته رادا ه،آی ثايااً. در این

زیرا بدون شهک ،  اسهت   بيت اهل   موضهوع آن مخصهو   ه دلالت دارد لهآیبات:  ه اهل ب  هآی. اخرصاا  1

یاد شهههده در این باره جای شههه ی  روایات  و، ویژگيهای یا  آنها اسهههت بيت وبيان  اهل  منظور از آیه مدح

 آیه شامل همسران پيامبر صلى الله عليه وآله وسل  نيست. نميگذارند له

 تعال م یدای   ه، بلنيست  بيت اهل    مخصو    تقاضای دوری از پليدیها  است:ي  یتشریع  اراده در این آیه. 2

ی  تشهههریع  پس نميتواند اراده در این آیه  ،ی از تما  مرد  ميخواهد له از پليدی دوری لنند تشهههریعای  با اراده

 باشد.



 

 :تعصم ت بردلالثالثاً.  

دوری   هرگونهمل اشهله    اسهت،  یمعنواز پليدی در اینجا    واضهؤ اسهت له منظور :از پلادع دورع کردن. 1

یا هر پسههتی وبی ارزشههی در نفس انسههان اسههت، لذا تما  گناهان وصههفات ناپسههند را ،  اسههت  تعالم یدای از

 مي ند.بيت عليه  السلا  ت اهل عصم لذا به هور آش ار دلالت بر، نيست  هآیوقيدی در . شامل ميشود 

  بهه معنهای  ت )پهالی( نيزهههارپس   بر پهاد نمودن تهاليهد مينمهایهد، : )وینهرا  تنهيرا(جملهح  :پااک يمودن.  2

 .آلوده ميسازد  ی رانسانروح بلند ا دوری از پليدیها واز هرچه

[10 ] 

 دبر:  اشکالرابعاً. 

ودر نتيجه فرد    به نظر ميرسهد له ارادۀ ت وینی در پاد سهایتن افراد حالت زور واجبار داشهته  :اشاکال. 1

 فضيلتی برای این عصمت باقی نميماند. ولذا ایتيار یود را از دست بدهد،

پس اگر  ، یواهد  مگر آن ه همان شههود له او، افتد یدا اتفاق نمی ۀراد ا هيچ چيزی جز با  :اشاااکالدواب . 2

همهانگونهه شههههده وبها ایتيهارش انجها   ، او انجها  شههههود   یتيهارا بها )لننهدۀ آن( فهاعهلاز  ی )لهاری(فعل  بخواههد لهه

یواسههته اسههت تعال م  یدایو چنين شههود،  بی ایتيار آن لار را انجا  دهد  له فرد   اگر یدا بخواهد . وميگردد 

سههههب   عوامل   این، ودور شههههود   معصههههومينوتر  از یدا را در آنها قرار داده تا پليدی از عل  وتقوى   له

 وهمين گونه یواهد شد له یدا یواسته است.، از فرد صادر شود ترك فعل یا  یتيارا ميگردد له با

 

نزد  موجود روایات  ی از بعضهاین تعمي  با   علایم السالام: رطیاۀ اأئمبر   هآیاین  در  تعصامخامسااً. تعمام  

: ) نت آمده اسهت   صهلى الله عليه وآله وسهل   این سهخن از پيامبر هحدیج    سهلم  پایان  در مثلا،  انجا  ميشهود  ما

ههههه  ليس معنا   ،على یير ننما  نزلت فل  وفل  یل وفل ابنتل وفل ابنل  وفل تسهع  من ولد ابنل التسهين یاصه 

بر یير هسههههتی، ولی آیهه بهه هور ویژه دربهارۀ من، برادر ، دیتر ، ودو    -ا  سههههلمهه  -، }تو  حهد غيرنها...(

لنيد به  ع  وجپسهههر ، ونهُ نفر از فرزندان حسهههين نازل گردیده، ودر این باره هيچ لس همراه ما نيسهههت{، ر

 .بدست آید  ت دارد له در جای یود سناتاب و دلایل دیگری از آن وتعمي  ت عصمالبته صافل. تفسير 

 

 از همسران پيامبر چه چيزی یواسته شده فصل هشت .  
ویژۀ همسهران پيامبر اسهت، ولذا به شه ل یناب به آنها   منل   ول :آيچه از همساران پاامبر خواساره شاده

آمده اسهت، ولی برای دیگران نيز الزا  آور اسهت، اما باقل منال  برای عمو  مرد  از زن ومرد اسهت، لذا 

بنور عمومی وارد شههده اسههت، ولی باز ه  همسههران پيامبر را به هور یا  در نظر دارد، آنه  به دليل 

 ت است له آنها بدان وابسته اند.جایگاه بلند یاندان نبو

ناةُّ ) خداويد:آیات  و  ت. آكر حكم1 كَ ُّ اَللْكُّ تُّ  طَ بِ مُّ ك ءاليَا اًى فُِّ بطَ طوَُّّ های شهما از  آنچه را در یانه(، }...اَلذكنطيكاللها ما  يطَاللهَك

زیرا ،  آن را از یاد ببرند   {، یعنی این ه سهزاوار نيسهت شهود یاد لنيد آیات یداوند وح مت ودانش یوانده می

  ت مناسهههب   یک  یدا را در آیات  پس آنها مانند سهههایر مرد  نيسهههتند له ،های آنان یوانده ميشهههود در یانهآیات 

شهنيده   مسهجد دایل    هایهینب ویا در ی ی از، بدانها یبر دهد صهلى الله عليه وآله وسهل     شهنيده یا این ه پيامبر

پس آنها سههزاوارتر از دیگران اند    ه ابتدای نازل شههدن آیات در یانح آنها ميباشههد،، بلویا امثال آن،  باشههند 

 .برای از یاد نبردن آن



ُِّ ىك  خابُّيركل  ...) اَ نا اللها نا {، پس هر یک از همسههران پيامبر له آیات یدا  یداوند لنيی ویبير اسههت (، }﴾34﴿َُّّاللهبِ 

ت، اما هدایای مناسهه  باشههد برای  وح مت نازل شههده را از یاد نبرد، مورد لنی الهی قرار گرفته تا زمينه

 اگر ی ی از آنها آیات وح مت را از یاد برد، او باید بداند له یداوند به وض  ولار او آگاه است.

 

ُّنا تُّ اَلنكنطؤكمَُُّّّإا اَلنكنطؤكمَُّّا تُّ )  یمان:. اساالام وا2 ُّنُّإا اَلنكنطسََََك به یقين، مردان مسههلمان وزنان مسههلمان، (، }...َُّّاللهبِ لنكنطسََََك

{، منظور از اسههههلا  در اینجها معنى عمومی آن لهه بها گفتن شههههههادتين انجها   مردان بها ایمهان وزنهان بها ایمهان

واین اسهلامی اسهت   ميگيرد نيسهت، زیرا شهامل منافقين نيز ميگردد، بل ه منظور تسهلي  امر یدا بودن اسهت،

 ی.قلبعتقاد ا یعنییمان ا در آن ميباشد، اما ثواب له 

 

عا ...) :صاافریا  سااایر. 3 عُّإا اَللْكا شَََََُّ اَ اُّاللها تُّ اَلندَََََبِ دُّقُّإا اَلندَََََبِ دُّقا تُّ اَلندَََََبِ بُّيُّي ا اَلندَََََبِ بُّيالتُّ اَللْكا شَََََُّ اَ اُّاللهُّإا اَلنك د ُّقُّإا  اَلنك تُّ اَلنكنطاللهادَََََا
جَاهطمك اَللْكا رُّظا تُّ اَلنذبِلنُّيُّ  د ُّقا تُّ اَلندَََََََََبِ ئُّنُّإا اَلندَََََََََبِ ئُّنا تُّ اَللْكا رُّظُّإا رطَيط يكل ياظُّ نك   اَلنكنطاللهادَََََََََا كِىُّيا ك اَأاجك طَ لَاطمك ما اَ ناثُّيركل اَلنذبِلنُّيالتُّ أايادبِ  ي ا 

مردان مني  فرمان یدا وزنان مني  فرمان یدا، مردان راسههتگو وزنان راسههتگو، مردان صههابر  (، }﴾35﴿

وشهه يبا وزنان صههابر وشهه يبا، مردان با یشههوع وزنان با یشههوع، مردان انفاق لننده وزنان انفاق لننده،  

دار، مردان پهالهدامن وزنهان پهالهدامن ومردانی لهه بسههههيهار بهه یهاد یهدا هسههههتنهد  دار وزنهان روزهمردان روزه

 ت انق{، آنان مغفرت وپاداش عظيمی فراه  سایته است   حلنند، یداوند برای هموزنانی له بسيار یاد یدا می

آن   براصراستگو باشد. و  عمل، قول وعتقاد در ا  آن است لهدق  اصمي ند. و  ت هاعا  لسی است له یاضعانه

نماید. ویشهوع   تتملر این راه وسهختيها را د   تهابيومصهت صهبر لرده  معصهيت یدا وترك  هاعبر  اسهت له

  له معمولا مربوه به  وعضهیبع س  ،  اعضهای بدن پيدا شهود   وبيشهتر در جایی گفته ميشهود له بر،  اسهت  تذلل

 است.  قل  

موقعيتهای    پروردگار یود را درمؤمن  فراوان آن اسهههت له  قلبلوكار  یا زبانی باشهههد،قلبل ميتواند  كار و

 ، وپایداری اسهت،صهبرمانند موقعيتی له انسهان را به سهوی گناه مي شهد، یا نياز به هاعت، ، لاز  از یاد نبرد 

یک   پس از هر نمازسههلا  الله عليها   حضههرت زهرا  آمده اسههت له تسههبيؤحدیج در    دربارۀ كلر زبانیما  او

 فراوان است.كار  

 

 ی جاهل ش ستن دو سنتفصل نه .  
 :لی اول: شکسرن این سنت که یک بايوع داراع موکعات والا با بردۀ آزاد شده ازدوا  يکندداهت سن

صهلى الله عليه وآله وسهل  زین  بنت   روایت معروفی اسهت له پيامبرزین :    ورد کردن  خواسارگارع زید. 1

هر دو آن   ولی زین  وبرادرش عبدالله  یواسههتگاری فرمود،  زید بن حارث  رضههل الله عنهمارا برای  جتش 

 رد لردند زیرا زین  از نظر حس  ونس  دارای موقعيت بالایی بود.

طَواللها لَاطمط )  آنگاه این آیه نازل شهد   :خدا ورساول  تودوب طاع. 2 ونطهط أامكيكل أااللهك يا طَ اَراسََط ى  َّاةٍ َُّّذال قاضََا اَما  نا اللها نُّنطؤكمٍُّ  اَ  مطؤكمُّ
ا  مطبُّ َّك    اَدك ضََََََا بِ ضََََََا وناهط راَ اَ اَراسََََََط هيچ مرد وزن با ایمانی ح  ندارد هنگامی له (، }﴾36﴿للْكُّيراا ط مُّ ك أامكيُّهُّمك اَما ك ياَعكصُّ 

وهر لس نافرمانی یدا  ،یدا وپيامبرش امری را لاز  بدانند، ایتياری )در برابر فرمان یدا( داشهههته باشهههد 

 .وبرادرش هر دو راضی شدند زین   {، لذاورسولش را لند، به گمراهی آش اری گرفتار شده است 

زین  را به ازدواج زید   صهههلى الله عليه وآله وسهههل   پيامبر  :شاااکسااات  یداهلت  سااانآيیا، آن   وا دزا ا. ب3

ی  عظيم   یاجتماع  مان   یک  صهلى الله عليه وآله وسهل   وبدینوسهيله پيامبر.  ومهرش را یود پردایت ،  دراورد 



  ببينيد چگونه، به رخ ی دیگر ن شهند  ای راتا دیگر شهرافتهای قبيله ،شه سهت   مؤمنات دواج مؤمنين وزا  را در

با یک بردۀ آزاد ، اسهت  عرب   هایهیانود   ترینفیشهرله از صهلى الله عليه وآله وسهل     دیتر عمح پيامبرزین   

 .شده ازدواج مي ند 

[11 ] 

 :را طلاق دهد زین  سعی کردزید 

طَ يااً كهُّ اَأااكَعانكتا يااً كهُّ )زید:    بر  ورساول  . يعمریاع خدا1 طَولط نُّبِذُّي أااكَعاما  َُّّذك َّاَ )به یاهر بياور( زمانی را له (، }...اَ

ات خزیهد«[  بهه آن لس لهه یهداونهد بهه او نعمهت داده بود وتو نيز بهه او نعمهت داده بودی ]بهه فرزنهد یوانهده

صهلى    پيامبر ت یدمدر    دیگریسهلا ، وا ت بههدای...{، یداوند دو نعمت به زید عنا فرمود، ی ی  گفتی:می

تما  نعمتهایی له  صهلى الله عليه وآله وسهل   وپيامبر،  اسهت   یعظيم ت نعم  له این نيز باشهد   الله عليه وآله وسهل 

وبهه وی متبهت زیهادی ابراز   همچنين او را از بردگی آزاد ،  داشههههت را بر زیهد نيز عنها فرمود   مؤمنين  بر

برای او باشهههد با ایتلاد بزرگ  زین    به همسهههری دراوردن شهههاید منظور از نعمت پيامبر بر زید ، ونمود 

 .هبقاتی ميان دو یاندان

اَ ...)  :ماکند  منع  زین   همساارش  دادن طلاق  از را زید. پاامبر  2 كَجاكا اَلَّبُِِّ  كك يااً ككا زا مسههرت خه(، }...أامكسََََََُّ

 ميخواسههته زین  را هلاق دهد، زید   ه برمياید له به دليل نامشههخصههیآیاز    {،دار واز یدا ب،رهيز«را نگاه

دار واز مسهرت را نگاهخه: فرمود  مشهورت لرد، حضهرت   صهلى الله عليه وآله وسهل با پيامبر   ودر این باره

وچنين هلاقی مخالی با تقواى    ای نداشهتهدليل قان  لننده هلاقبدسهت مياید له این  بيان  از این  .  «یدا ب،رهيز

 الهی است.

 

طَ مطبكَدُّيَهُّ ...) :پنیاان مااداشاااات پااامبر چاه چاوع را در دل كا مَا   ََُّ ودر دل چيزی را پنههان  }(،  ...اَتَطكىُّي فُِّ ااَىكسََََََََََََ

 {:لند داشتی له یداوند آن را آش ار میمی

صهلى الله عليه وآله   آنچه پيامبر بتج فراوانی منرح شهده دربارۀ  :خطرياک  با دروبی  کردن پاامبرم  مری. 1

برای    صههلى الله عليه وآله وسههل   در این باره روایت لرده اند له پيامبر  ،در دل یود پنهان نموده بود وسههل   

: سبتان الله به او علاقمند شد وگفت ،  حجاب وبا سر برهنه دید وی را بی  ،وارد شد زین    بر  لار بخصهوصی

بازگشهت زین  این یبر را به او زید   وقتی }تبارد الله له چه زیبا سهایته اسهت{،  تبارك الله  حسهن الخالقين،

ولی پيامبر   دهد، هلاقزین  را   لرد له ميخواهد   راواظه رفت   صلى الله عليه وآله وسل    زید نزد پيامبر،  داد 

واین    او را من  لرد، در حالی در دل ميخواست له واقعا زید زین  را هلاق دهد تا بتواند با او ازدواج لند،

 . همان چيزی است له پيامبر در دل پنهان لرده بود 

،  اسهت معصهو    الهیفضهل  ا  صهلى الله عليه وآله وسهل  ب  پيامبر.  اسهت   عظي   یوبهتان  البته این دروغی آشه ار

آرزو لند شهوهرش وی    بل ه، نامتر  نگاه بد داشهته باشهد   به یک زن شهوهردار وبزرگوارتر از این اسهت له

تا با او ازدواج نماید، وهر انسهههان با لرامتی از چنين لاری نفرت دارد، چه رسهههد به پيامبر    ق دهد هلارا 

هرچند زشهتی آن  ت را بدنا  لنند.رسهالدین وروایات  یواسهتند با امثال این  سهلا   ا  متاسهفانه دشهمنان  معصهو ؟!

حدیج ميسهازند هيچ   دولتهای سهتمگر  الؤمصهلسهانی له برای    ی، ولی مشهخح اسهت یلاقارزشههای ا  در تما 

تا توجيهی باشهد    ،به چنين تهمتهای زشهت وناروا مته  لنند  را  صهلى الله عليه وآله وسهل   مانعی ندارند پيامبر

 .لایهای یلفا موجود درفس  وفجور  برای

اسههاسهها، این ه پيامبر زین  را به همسههری زید  :یداهلساانریاع   یبعضاا براع شااکساارن یلیا  بريامۀ. 2

دراورد وسههه،س از ه  جدا شهههدند، وپيامبر با زین  ازدواج لرد، تما  آن یک برنامح از پيش سهههایته بوده  



صهلى الله   پيامبرصهرار  ا ميتوان این مسهرله را از، ی را دره  لوبد جاهلسهنتهای    له یداوند ميخواسهته،  اسهت 

 برای ازدواج زید با زین  بدست آورد. در ابتدای امرعليه وآله وسل  

پيامبر مامور   معلو  ميگردد این است له  روایات ه وآیآنچه از یود    :با زین  پنیان بودوا   دزضرورت ا.  3

هرچند ميدانست   واین همان چيزی است له آن را پنهان مي رد، بود پس از هلاق زید، با زین  ازدواج لند،

 یواهد داد.ق هلاله در هر صورت زید وی را 

ميتوان از یود آیه دليل آورد مبنی بر این ه مسههرلح پنهانی همين اسههت له گفتي ، نه دروغهایی له ميگویند،  

داشههتی له ودر دل چيزی را پنهان می}،  : "وتخفل فل نفسهه  ما الله مبدیه"وآن دليل این قسههمت از آیه اسههت 

ما قضههى زید : "فل، ولی چيزی له یدا آن را آشهه ار لرد این بود له ميفرماید {لند یداوند آن را آشهه ار می

ما او را به  ، هنگامی له زید نيازش را از آن زن به سههههرآورد )واز او جدا شههههد(}منها وهرا زوجنااها"،  

 .{همسری تو درآوردی 

 

ُِّ أااللهك تَاكشَا  ط ...) :یداهل  تسان  شاکسارن  تاثار تری پاامبر از طَ أاما ترسهيدی در  واز مرد  می(، }...اَتَاكشَاى لنَّبِ سا اَ

 {:حالی له یداوند سزاوارتر است له از او بترسی

سهرزنش مي ند  راصهلى الله عليه وآله وسهل  در این آیه، یداوند پيامبر   :دامعهاسارقرار   يگرايی پاامبر بر. 1

تر     پس منظور از جامعه نگران اسهت وسهعی دارد مرد  را یشهمگين ن ند،اسهتقرار   له چرا اینقدر برای

صههلى الله   در واق  پيامبر  یعنی از آنها برای یودشههان ميترسههد نه برای یویش، ،پيامبر از مرد  این اسههت 

یداوند  : )ولذا به او یناب مي ند ، ترسههههيد له مبادا مرد  را گمراه لند  هحادثاین  تأثير    ازعليه وآله وسههههل   

، تا این ه پيامبر منمرن شهود له هرگاه یداوند دسهتور چيزی را صهادر  (سهزاوارتر اسهت له از او بترسهی

 .متوجه تما  آثار آن نيز ميباشد  فرمود 

جَسَ : )یداوند ميفرماید ،  ه ترسههيد سههتراز سههتر موسههى عليه السههلا    :تریيوع  از این  مثال یک  . 2  فِّل   فَأوَ 

هِّ  يفَ م   نَف سههِّ ى  یِّ  ا. ولذ مبادا مرد  گمراه شههوند له  {موسههی تر  یفيفی در دل احسهها  لرد }  ،67( هه:  مُوسههَ

تَ   نِّنهع َ   تخََی    لَا   قلُ نهَا: )ی اینگونهه آمهد لهینهاب ا لَى   نَه  عَ  م )پيروز و(  گفتي :  ، }68( ههه:  ال  نتر  تو مسههههل مها

 .{برتری

امير المؤمنين    ت ماماعلان  از اصهههلى الله عليه وآله وسهههل    پيامبر  :دیگر مربوط به خود پاامبر یک مثال. 3

 جانبداری از  وایشهان را مته  به،  به جوش آیند   حاقدین تر  ایشهان از این بود له مبادا  ،ميترسهيد   عليه السهلا 

مُ َ   وَالله: )ولی یداوند او را آرا  لرد له، پسهههر عمو وداماد یود لنند  نَ   یعَ صهههِّ یداوند تو را از (، }النعا ِّ   مِّ

سهُولُ    یَُّهَا  یَا: )آنه  پس از این ه او را مورد عتاب قرار داد   {،دارد )ینرات احتمالی( مرد ، نگاه می   بلَ ِّب    الرع

لَ  مَا ن   نِّلَي  َ   نُ زِّ سهَالَتهَُ  بلَعغ تَ  فمََا  تفَ علَ   لَ     وَنِّن   رَب ِّ َ   مِّ آنچه از هرد پروردگارت    ،ای پيامبر، }67المامدة: ..( رِّ

وبعيد نيست له در {.  ایواگر ن نی رسالت او را انجا  نداده  ،بر تو نازل شده است، لاملام )به مرد ( برسان

 .اینجا نيز تر  بر مرد  باشد له مبادا گمراه شوند 

 

 :سنت ازدوا  يکردن فرد با همسر پسر خوايدۀ خویش دوم. شکسرن لیداه تسن

ََّكها  اَطايكل...) طلاق داد: . زید همسار خود زین  را1 ى زايكدٌ مُّ هنگامی له زید نيازش را از آن زن }(،  ...راَاًنبِ  قاضََََا

( یا بدین معنی اسههت له از او زید نيازش را از آن زن به سههرآورد جملح )  {،به سههرآورد )واز او جدا شههد(

آنه  برای تاليد بر   ،له احتمالا به یک دليل نامشههخح بوده اسههت، ویا به معنای نزدی ی اسههت  دلزده شههد،



ی نيز از جنسهبهرۀ   ه زید ، بلبود  زید همسهر    آن یان  نه تنها له ت جه  از این  ی اسهت،جاهلت  سهن مبارزه با

 .او برد 

َََّا ناهََا ...)  زینا :  پااامبر بااوا   دز. ساااابا  ا2 ََّكهط بِ    زابَِجك وكل مُّ اَلجُّ أادكيُّ ََا ئُّهُّمك َُّّذال قاضََََََََََََََا طَواللها يااًى لنكنطؤكمَُُّّّإا ماياجٌ فُِّ أازك اَيك   يا نُّ
مها او را بهه همسههههری تو درآوردی  تها مشهههه لی برای مؤمنهان در ازدواج بها همسههههران پسههههر  }(،  ...اَطايكل

زید س،س   واجد زاز لل این قضيه، یعنی اهدد بنا براین    {،نباشد  -  هنگامی له هلاق گيرند  -هایشان  یوانده

از آثهار نهادرسههههت  مؤمنين  حهل مشهههه هل   تمها  این جریهان برای  ،پيهامبر بها زینه  واج  د زا آنگهاه  دادنش،  هلاق

 واز آن پس تنها از دستورات یدای متعال پيروی لنند.، ودیگر مسامل است واج د زدربارۀ ا ت جاهلي

ُّ ماىكعطو   ...)  :به دسارور خدا بوده اسات یداهلت سانشاکسارن . 3 وفرمان یدا انجا  شهدنی }(، ﴾37﴿اَنا اللها أامكيط 

در اینجا  مر  منظور از ا ا مي ند لهقتضهموقعيت ا  {،اسهت )وسهن ت غل  تتری  این زنان باید شه سهته شهود(

 وپس از آن،  هلاق آنها سههه،سزین ،   باواج زید د زا  زیرا سهههخن دربارۀ دسهههتورهای، ی باشهههد تشهههریعامر 

 .پس باید بدین دستور یدا عمل لرد ، پيامبر با او ميباشد واج د زا

[12] 

 رسول الله ه  ب  تنبوت ورسالیت   فصل ده . 
 دسرورات الیی: تعید پاامبر به

طَ ناهط )  :ادراع دسااارور خدا حرمی اسااات. 1 اَ  هيچ گونه منعی بر پيامبر  }(،  ...ما  نا اللها يااًى لنَّبِيُّ ُّ مُّ ك ماياجٍ رُّ نا  راَيا

دسهتور عمل به رسهالت صهلى الله عليه وآله وسهل    یداوند بر پيامبر {،در آنچه یدا بر او واج  لرده نيسهت 

 ی.جاهلتهای سنپوسيده، و وهمچنين دستور بریورد با فرهنگهای، داده است  وابلات آن

اًوكل مُّ ك قاَبك ط ...): هاع پاامبر از سانریاع هماشاگی خدا اساتوظافه. 2 ُّ فُِّ لنبِذُّي ا خا این سن ت الهی در }(،  ...سطَّبِةا 

  هایتثبيت پایه ،  یجاهلتهای  سهنسهن ت در اینجا شه سهتن    {اند نيز جاری بودهمورد لسهانی له پيش از این بوده

گذشهته اسهت،   یانبيااند لسهانی له پيش از این بوده  ومنظور از  شهریعت، وتبدیل عادتها بدین شهریعت اسهت،

 یعنی این وظایی پيامبر برای انبيای گذشته نيز بوده است.

رَكل    اَنا اللها أامكيط ...)  :فرمان خدا طب  بريامه است.  3 كَدط ركل ما وفرمان یدا روی حساب وبرنامه دقيقی }(،  ﴾38﴿ُّ قادا

انسهانها    ،بيهوده نيسهت   بشهرمانند اح ا   یعنی دسهتورات یداوند  دسهتور در اینجا امر تشهریعی اسهت، {،اسهت 

تما     منمرنا منتظر ميمانند تا ببينند نتيجح اح ا  یود یوب اسههت یا نه، اما اگر یدا دسههتوری صههادر فرماید 

آگاه به تما  غي  اسههت،  زیرا همه چيز در ایتيار او بوده واو مسههامل قبل وبعد آن را در نظر گرفته اسههت،

 .باشد  زین  ا ب صلى الله عليه وآله وسل   پيامبر وشاید ی ی از امور پيش بينی شده همين ازدواج

 

 :پاامبر تنیا از خدا ماررسد

ُّ ) :سانریاع الیی براع که بوده اسات. 1 طِواللها رُّسََا  تُّ  ُّ ً )پيامبران( پيشهين لسهانی بودند له تبليب  (، }...لنبِذُّي ا يطَبَا

{، واضههؤ اسههت له منظور از پيشههينيان له در آیح قبل منرح شههده اند، پيامبران  لردند رسههالتهای الهی می

 ميباشند. سلا  الله عليه 

اَ ...)  :. پاامبران تنیا از خدا ماررسند2 ل َُّّ   و)تنها( از او می ترسيدند، واز هيچ  (، }...اَيَاكشاوكااهط اَ  يَاكشاوكاللها أامادك

واز   {، آنها از یدا ميترسههيدند له مبادا در دسههتورات الهی لوتاهی یا سههسههتی لنند،لس جز یدا بي  نداشههتند 



وبرای آنها اهميت نداشهت له نتيجح اعمالشهان چه یواهد بود، زیرا ميدانسهتند له اعمال    ،او نميترسهيدند   غير

 آنان به دستور یدا است.

 هرگز  آیح گذشهته نا (، }واز مرد  ميترسهی{ دروتخشهى الگفتي  له جملح ):  پاامبر از بار خدا يماررساد. 3

، نيز ن رده اسهت  ولى ترك    ه ایشهان حتی، بلرا یدشهه دار نمي ند  صهلى الله عليه وآله وسهل   پيامبر  ت ارام

واز هرد یدا دسههههتور یافت له دوباره  ، د را به تایير اندایت زیولی بخاهر مراعات حال مرد  پيشههههنهاد  

 .چنين ن ند، زیرا وقت آن رسيده است له نقشح ش ستن سنت جاهلی را اجرا لند 

دهنده  وهمين بس له یداوند حسهابگر )وپاداش(، }﴾39﴿اَناىاى للهُّ ُّ ماسََََُّ بك   ...)  :چرا تنیا باید از خدا ترسااد. 4

زیرا . ه بيانگر سههب  تر  پيامبران از یدا ونترسههيدن از غير او اسههت جملاین  ظاهرا  ،{اعمال آنها( اسههت 

 سزاوار است له تنها از حساب ولتاب او ترسيد وبس.

 

 :محمد صلى الله علاه وآله خاتم ايباا است

ُّ )  :ت اسااترسااالدر حصاار  من  وظافۀ پاامبر. 1 ولا  َُّ ك راسَََََط طَمك اَنا د ) ( (، }...ما  نا اللها مُطانبِدٌ أاللها أامادٍ مُّ ك رُّجا نُّ متم 

بر این دارد له اح ا   ايد  ات، این جمله اسههت{ ولی رسههول یدا  ،پدر هيچ یک از مردان شههما نبوده ونيسههت 

را در رسهالت  همعاج با  صهلى الله عليه وآله وسهل    جاری نيسهت، واین آیه رابنح پيامبر  فرزند بر پسهریوانده

 پدری به هور للی. رابنح ینفاز بعد  آنه  ،ت متدود مي ند نبوو

صههلى الله عليه   الله رسههول، {لننده وآیرین پيامبران اسههت ویت (، }...اَخا تُاا لنَّبِبُّ  ُّإا ...)  :اساات  خاتم  پاامبر. 2

وشههریعت به پایان  قن   وحی تشههریعی    لذا پس از ایشههان  ،نيز بوده اسههت   انبيارسههل ویات   یات   وآله وسههل   

 رسيد.

ءٍ ياُّ نك   ...):  پاامبر به  تيبو. ساب  خرم 3 يك ََا طَ  ُّ شَ طَ بُّ {، ظاهرا ویداوند به همه چيز آگاه اسهت (، }﴾40﴿اَنا اللها 

متمد صهلى الله عليه  در   ت رانبولذا    ،مصهلتت بشهر آگاه بوده به این ه یدای متعال به اشهاره مي ند  هاین جمل

 زحمتهای انبيا عليه  السههلا  درفضههل  ه  بت اسههت، وعیشههرلاملترین    پس شههریعت او. یت  فرمود   وآله وسههل 

یواهد   امال  ای ازهمرحل  به ودر زمانهای بعد از او ت در زمان پيامبر اسهههلا ، بشهههرییبشهههرهول تاریخ  

 تما  لند، ت را بر اوحج  لافی اسهت له  باقيمانده از پيامبر واسهتنتاجهای عقلی یود  آثار به هوری له، رسهيد 

 .از آن بهره گيرد  له او چرات هدایتی است له انسانيت در تاری يهای جهل

 

 یدا  فراوان   كارفصل یازده . 
زیر شههامل دسههتور به مؤمنين اسههت له یدا را بنور فراوان كار گویند، این   حآیچهار   :به پاامبرتخصاااص  

آیات پيامبر صهلى الله عليه وآله مخصهوصها مورد یناب قرار داده، هرچند برای عمو  مؤمنين نيز ميباشهد،  

 ولذا یناب به لسانی است له ایمان آورده اند.

البته یدای متعال در آیات زیادی تما  مورد یاد شههده را بنور یصههوصههی به پيامبر فرموده اسههت، وما در  

 اینجا به دو مثال اشاره مي ني :

لُ ))  :خادا  آكر.  1 مه ِّ لَ نِّلا قلَِّيلا )1یهَا  یَُّههَا ال مُزع هُ قلَِّيلا )2( قُ ِّ اللعيه  نه  فهَهُ  وَِّ ان قحُ  مِّ لِّ  3( نِّصهههه  هِّ وَرَته ِّ د  عَلَيه  (  وَ  زِّ

تِّيلا ) ءَانَ ترَ  لا ثقَِّيلا )4ال قرُ  نلُ قِّل عَلَي َ  قَو  رما وَ َ 5( نِّنعا سهههَ دُّ وَه  لَ  شَهههَ رَ َ اللعي لِّ هِّ ( نِّنع لََ  فِّل 6ق وَُ  قِّيلا )( نِّنع نَاشهههِّ

یلا ) ا هَوِّ ب تم َ  رَب َِّ  وَتبََتعل  نِّلَي هِّ تبَ تِّيلا )7النعهَارِّ سهههَ شههه  را، جز *   ای جامه به یود پيچيده، }((8( وَاك اُرِّ اسههه 

ل  *   نيمی از شهههه  را، یها لمی از آن ل  لن*    لمی، ب،هایيز یها بر نصههههی آن بيفزا، وقرآن را بها دقه ت وتهأمه 



م نماز وعبادت شهبانه پابرجاتر وبا  *  چرا له ما بزودی سهخنی سهنگين به تو القا یواهي  لرد *   بخوان مسهل ما

ونا  پروردگارت را یاد لن وتنها  *  وتو در روز تلاش مسهتمر وهولانی یواهی داشهت *   تر اسهت اسهتقامت 

 مزمل(سورۀ ) {،به او دل ببند 

لِّيمم ):  بر پاامبر تاوصال. 2 ینَ ءَامَنوُا صهَلُّوا عَلَي هِّ وَسهَل ِّمُوا تسَه  ِّ یَا  یَُّهَا العذِّ (، انِّنع اللهَ وَمَلامَِّ تهَُ یصُهَلُّونَ عَلَى النعبِّل 

اید، بر او درود فرسههتيد وسههلا   ای لسههانی له ایمان آورده ،فرسههتند یدا وفرشههتگانش بر پيامبر درود می}

 .(56احزاب:) {،گویيد ولاملام تسلي  )فرمان او( باشيد 

 

 :خداآكر  دسرور گفرن

يكل ناثُّيركل  )  :فراوانآكر . 1 اَ ذُّنك لَ  یدا را بسهيار یاد   ،اید لسهانی له ایمان آورده ای، }(﴾41﴿يَا أايَُّها  لنبِذُّي ا ءالماَّطول لذكنطيط

فراوان نياز دارد له بندۀ یدا هميشههه پروردگار یود را به یاد داشههته، ویویشههتن را در ایتيار  كار {، لنيد 

واین حالت او را ،  لارهای یود یواهد بود   آنگاه هميشههه بنده مراق  ، ر دامما اینگونه باشههد واگ.  لامل او بيند 

ی او نميتواند اینگونه باشهد، لذا یدای متعال به او دسهتور ميدهد ، ولت یا نزدیک آن ميرسهاند عصهمح  مرتب  به

 .یاد لند وكلر گوید  له بنور فراوان یدا را

يا ك اَأاهََُّ ا  )تسابا::  . 2 كَ طَو ط بط ب ُّ به مؤمنين دسهتور ميدهد  یداوند   {،وصهبؤ وشها  او را تسهبيؤ گویيد (، }﴾42﴿اَسََا

 شههدهايد اتودر احادیج بر این گفته   گفته وهمينگونه در تما  اوقات ادامه دهند،  تا او را شههبانه روز تسههبيؤ

  ،وهو حل لا یموت   ،یتيل ویميت ویميت ویتيل  ،)لا نله الا الله وحده لا شهری  له، له المل  وله التمد اسهت: 

نت  لن، او یگانه بوده وشهههری ی ندارد، سهههنيسهههت  اللهمعبودی جز ، }بيده الخير وهو على ال شهههلء قدیر(

وسهتایش ازان او اسهت، زنده مي ند وميميراند، وميميراند وزنده مي ند، واو زنده اسهت وهرگز نميميرد، یير  

{، له آن را ده بار قبل از هلوع یورشهههيد وده بار قبل از سهههت ا  بر هر چيز توانا در دسهههت او اسهههت، واو

 .بخوانند  مغرب 

 

 :يراجه وپاداش آكر فراوان وتسبا:

 اولاً. پاداش در دياا:

اللهطهط ) . صااالوات خدا بر آيان:1 اَ طَمك اَماائُّ ً ُّي يااً ك ََا او لسهههی اسهههت له بر شهههما درود ورحمت (، }...هطوا لنبِذُّي يطدََََََََ

  ت رحم مهربانی و سههب    فراوانكار    {،لنند فرسههتد، وفرشههتگان او )نيز( برای شههما تقاضههای رحمت میمی

  )صهلاة(، وپروردگار بوده ت رحم  زیرا )صهلاة( از هرد یداوند به معنای، ميگردد   مؤمنينرای  بیدا    ویژۀ

 ت ميباشد.رحمرای ب معنای دعا هملام از جان  ، وت پذیری است كلت وعباد به معنای  از جان  بنده

طَمك مُّ ا لنظُّطًنا تُّ َُّّلَا لنَُّّورُّ ...)  :بردن  يوربه سوع    از تاریکایا.  2 يُّجا تا شما را از ظلمات )جهل وشرد (، }...نُّ طخك

جهل  ت وغفل{، رحمت الهی انسههان را از تاری يهای  ( رهنمون گردد وتقوا  وعل گناه( به سههوی نور )ایمان  و

 یدا منتقل مي ند.كار ه تشرد بیارج وبه سوی نور ایمان وبندگی و

نكنطؤكمَُُّّّإا رامُّ نك   ...) :یلیت ارحم. 3   ایمان  {،او نسههههبت به مؤمنان همواره مهربان بوده اسههههت (، }﴾43﴿اَنا اللها للهُّ

بخاهر   ای اسههت لهویژه ت رحم سههب  فرود رحمت یدای متعال برای مؤمنين اسههت، واین رحمت پيش از

 ( ناميد.صلاةله این كلر فراوان را در ابتدای آیه ) كار فراوان فراه  آید،

 بود. دنيادر  فراوانكار ح نتيجح گذشته آمد آیآنچه در  :در آخرت پاداشثايااً. 



اَوكااهط ساامٌ )  :ت فرسرادنتحا بر آيیا سلام  با. 1 كً لنند تتي ت آنان در روزی له او را دیدار می(، }...تَاُّ َبِاللهطَهطمك ياَوكما ياَ

  مورد تتيت   پاداش آنان این اسهت له با سهلا   له با یدا دیدار یواهند لرد، ت قيامدر روز ما او {،سهلا  اسهت 

ن    عَلَي هِّ     یهَد یُلوُنَ   وَال مَلَامِّ هَ ُ : )دیگری نيز آمهده اسههههت مهاننهد آیهات   همهانگونهه لهه در،  قرار گيرنهد  هوملام ه یهدا   مِّ

گویند:( سهلا  بر )وبه آنان می*  گردند وفرشهتگان از هر دری بر آنان وارد می}،  (...عَلَي ُ     سهَلَا     * بَاب   اُل ِّ 
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بنا بر ، باشهد   دعاو  سهخن  نه این ه تنهاعمل، ه   و بوده  ح    ه  ی له به عنوان تتيت برای آنان اسهت سهلامو

 نداشههته باشههند،  له دیگر هيچ بي  واندوهی،  لامل اسههت  ت سههلاميت ومنا -والله العال   - این منظور از سههلا 

 وت ری  است. واین جمله مالا مال از احترا 

يكل نايُّيمك   ...)  :اداش ارزشامندپ. 2 نتيجح  و  {،اسهت وبرای آنها پاداش پرارزشهی فراه  سهایته  (، }﴾44﴿اَأايادبِ لَاطمك أاجك

، نميتوان قيمت آن را دانسههههت  متعال از پيش پاداشههههی تهيه فرموده له یدای  ی  آنها این اسههههت له رت جمله

پس آن پهاداش در   وارزشههههمنهد اسههههت،  گرانقيمهت معنى ه بهولری     آن را لری  مينهامهد،  همين بس لهه یهداونهد و

 .یداوند ندارد  هيچ ارزشی نزد  تهای آنزین با تما  هرچند زندگی دنيا، مقيا  یدا گرانقيمت است 

 

 وثنای پيامبر  مدح در  تپنج صففصل دوازده . 
 :پنج صفت معرفی لرد  ، له او را باصلى الله عليه وآله وسل   پيامبر یدای متعال برای بهترین ستایش از

ل) :شااهد. 1 كًَّا شا شَََا هُّدك ُّ َُّّنَبِ أاركسَََا ميتواند سهه معنی شهاهد {، ...ما تو را گواه فرسهتادی   ،ای پيامبر(، }...يَا أايَُّها  لنَّبِيُّ

 :داشته باشد 

به   یمانا،  جهتگيریها  ،سهههرارا  اعمالی له بيانگر،  الی. رهبر جامعه واما  مرد  شهههاهد بر اعمال آنها اسهههت 

 .آنان است  نفاقیا افر و، رسالت 

عرضههه   همما پس از ایشههان برصههلى الله عليه وآله وسههل ، و  الله رسههولبر  بندگان رااعمال   هملام این ه    .ب 

 .است شاهد مخفی آنان نيز  اعمال بر پيامبر ی آن،جتماعوآثار ا وه بر اعمال آش ارعلاولذا  ميدارند،

ۀ وسههير  العما ااما  بپس پيامبر و،  بندگی وارزشههها اسههت   عيار، وماو الگوی مرد ه دین معنى اب د شههاه. ج

 او سنجيده ميگردد. ت اعمال افراد با اعمالیرآ در، واز او الگو گرفتهدنيا  ی است له درشاهد  یویش

يكل...) :بشااارت دهنده. 2 بشههارت پاداش ني و    را  صههالتينو  {، تو پرهيزلاراندهنده  وبشههارت ...(، }...اَمطباشََََ ُّ

 ميدهی.

{، بهه لسههههانی لهه دنبهال هواههای نفسههههانی یود ميرونهد، بي   نهدهبي  دهو...(، }﴾45﴿اَااَذُّييكل  ...) :بام دهناده.  3

 .هميشگی به دنبال یواهد داشت عذاب چه  آنها عمالميدهی له ا

ُّ إُُّّذكاَُّهُّ ) :دعوت کنناده باه سااااوع خادا. 4 لننهده بسههههوی یهدا بهه فرمهان او قرار  وتو را دعوت (، }... اَداليُّ كَ  َُّّلَا 

وپيروی از دین وشههریعت   ایمان به یدا وبه یگانگی او، وپرهيز از او،  {، یعنی دعوت لننده به سههوی دادی

در تعال م به سههوی یدایسههير زیرا ،  ارجمند اسههت هداد  تما  امل اشههو وتسههلي  فرمان او، عشهه  به او، واو

 اجازۀ  با  ت دعوو  ت ميرساند،آیردر دنيا ومنل  انسان را به یير  ،  ترسي  لرده  راهی له یود او برای بشر

 .اقدا  به دعوت نموده باشد  نه این ه از هرد یود  ،پيامبر فرستادۀ یداوند است  یدا است زیرا

يالجك  مطَُّّيركل  ...)  :بخشروشااانی چراغ. 5 {، پيامبر بدین التفا نمي ند له به بخشوچراغی روشههنی(، }﴾46﴿اَسََََََََُّ

راه را   ها، لردارها، ایلاق وروش زندگی یویش ه با گفته، بلوراه را نشهههان دهد   سهههوی یدا دعوت نموده



پيشههوایی اسههت له در تاری يهای جهالت وشهههوت، تف رهای انترافی،   پيامبر،  لاملا روشههن نموده اسههت 

 .ی، روشنی بخش راه انسانها است جاهلتهای سنو عادتهای پوسيدۀ اجتماعی،

 ن آقردر   ا، ولذ به چيزی گفته ميشهههود له یود نورانی بوده ونور را از چيز دیگری لسههه  نمي ند  (سهههراج)

صههلى الله عليه وآله    پيامبر یكاتت عظم  این نشههاندهندۀ. وبرای یورشههيد اسههتفاده لرده نه برای ماه )سههراج(

 .مرد  فرق دارد ر یسا با ووجود یود  ،كات ، جوهر یعنی او در، ميباشد  وسل 
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 جامعه   بریورد پيامبر با نتوۀفصل سيزده . 
ا نابُّيركل  )  مؤمنان:برخورد با اولاً.  ُّ راضََك يُّ لنكنطؤكمَُُّّّإا بُِّااللهبِ لَاطمك مُّ ا  ومؤمنان را بشهارت ده له برای آنان  (، }﴾47﴿اَباشََ ُّ

 {:از سوی یدا فضل بزرگی است 

به چيزی گفته ميشههود له به شههخصههی داده شههده بدون این ه ح  داشههته باشههد. ولذا هرچه  فضههلفضاال: . 1

 یود حقی ندارد. یال  بر یمخلوقزیرا هيچ ، است  فضلیداوند عنا ميفرماید 

ینَ ) شهده اسهت:  هاشهاردر آیح كیل به فضهل بزرگ   :بورگفضال  . 2 لوُا  آمَنوُا  وَالعذِّ الِّتَاتِّ   وَعَمِّ ضهَاتِّ  فِّل الصهع   رَو 

ن دَ   یشَهَاءُونَ   مَا لهَُ    ال جَنعاتِّ  لُ   هُوَ  كلَِّ َ   رَب ِّهِّ    عِّ ا لسهانی له ایمان آورده ولارهای شهایسهته انجا   (، }ال َ بِّيرُ  ال فَضه  ام 

این اسهههت فضهههل  ،اند در باغهای بهشهههتند وهر چه بخواهند نزد پروردگارشهههان برای آنها فراه  اسهههت داده

 (.22{، )سورۀ شورى:)وبخشش( بزرگ

صهلى الله عليه    پيامبر یداوند بر آن فضهل، وبزرگتر اسهت   له بسهياردارد  ی نيز وجود  فضهل  :بورگررفضال  . 3

مهَ م   نِّلاع : )این آیهه را ببينيهد   ميبهاشههههد،  وآلهه وسههههل  ن    رَح  لهَهُ   نِّنع   رَبه ِّ َ   مِّ ا  عَلَيه  َ   اهَانَ   فَضهههه  مگر رحمهت (، }اَبِّيرم

این    (،87{، )سهورۀ اسهراء:پروردگارت )شهامل حالت گردد،( له فضهل پروردگارت بر تو بزرگ بوده اسهت 

 .بزرگتر است  فضل نسبت به هر فضلی له دیگران بدست آورند 

 

اَناىاى للهُّ ُّ اَنُّ ا  )  ن:برخورد باا كاافران ومناافقاااً.  ثااياا  ُّ اََّاَوانَََبِ ك يااًى  كَ أاذالهطمك  اَلنكنطََََّا رَُُّّإا اَدا ُِّ لنكََََا رُّيُّي ا  ُِّ (، ﴾48﴿اَ  َّط

ل لن، وهمين بس لهه یهدا } واز لهافران ومنهافقهان اههاعهت م ن، وبهه آزارههای آنهها اعتنها منمها، وبر یهدا توله 

 {:حامی ومداف  )تو( است 

پس این نهی بدین  ، لرد مصههالته نمی  افارهرگز با  صههلى الله عليه وآله وسههل    پيامبر :مصااالحه يکردن. 1

مسهلمين:  دو گروه از  باشهد برای بریورد با صهلى الله عليه وآله وسهل    ای در دسهت پيامبرله بهانه  دليل آمده

 .وگروه مصالته هل   گروه تندرو،

 وبه دنبال آن ،  با آنان اسهت   ت یشهون اشلازمه  ولذا نهی از آن،  اهاعت نرمش اسهت : يرمش با آيان. عدم 2

 یک یا چند جنگ شود. شاید منتهی به، وبریورد بوده

بی توجهی    {،وبه آزارهای آنها اعتنا منما، })ودع  كاه (  منظور از  :. بی تودیی به آيان، با توكل بر خدا3

ولار آنان را به او واگذار ، لند توال   پس باید بریدا  ،به لارهای آزار آورشهههان، وهای آنان اسهههت به توهره

 .وهمين بس له یدا حامی او ميباشد  نماید،

 

 پيامبر اج دزوا فصل چهارده . 
دوباره آیات به یانح گرانقدر پيامبر باز ميگردد، تا مسهههاملی را بازگو لند له بعضهههی از آنها شهههامل پيامبر  

 صلى الله عليه وآله شده هرچند له عمومی ميباشند، وبعضی مخصو  آن حضرت است ولا غير.



ای داشههت بر احتمال این ه پيامبر  بعضههی از آیات گذشههته اشههاره:  شاادن ياساات  کبل از همبساارر  اعه. عداولاً 

بعضی از همسران یود را هلاق دهد، النون این آیه به مسرلح عدۀ پس از هلاق مي،ردازد، البته آیه عمومی  

وهط بِ رانا اسهت برای تما  مسهلمين: ) اللهطنطوهط بِ مُّ ك قاَبك ُّ أااللهك اَاسََُّ كَ اللهطمط لنكنطؤكمَُّّا تُّ ثُطبِ طابِ كَ اَ طَمك يااً كهُّ بِ مُّ ك يُّدبٍِ    يَا أايَُّها  لنبِذُّي ا ءالماَّطول َُّّذال اا نا
يالمك   اُّ ا   ي ُّمطوهط بِ سََََََََََََا الله ُّعطوهط بِ اَسََََََََََََا نِاا  رانا هنگامی له با زنان با ایمان   ،اید ای لسههههانی له ایمان آورده(، }﴾49﴿َّاَعكاللهادُّ

ی برای شهما بر آنها نيسهت له بخواهيد حسهاب آن را اازدواج لردید وقبل از همبسهتر شهدن هلاق دادید، عد ه

 {.ای رهایشان لنيد مند سازید وبنرز شایستهمناسبی بهره حآنها را با هدی ،نگاه دارید 

از همبسهههتر شهههدن را ميگوید له عده بر او قبل   همنلقح     هآیعقد ازدواج اسهههت، در این    ن احمنظور از 

 یعنی ميتواند پس از هلاق فورا ازدواج لند. نيست،

يلاواین ه ميگوید: ) ا جَمِّ حُوهُنع سهَرَاحم {، یعنی نباید جدایی همراه با ای رهایشهان لنيد وبنرز شهایسهته(، }وَسهَر ِّ

دشههههمنی وآبروریزی باشههههد، همانگونه له در الثر موارد پيش مياید، زیرا بسههههياری از ایلاق ورفتارهای  

 ناهماهنگ وجود دارد، ولی نباید سب  لينه ودشمنی شود، لذا باید با تفاه  وبنور مسالمت آميز جدا شوند.

 

 :زيايی که ازدوا  با آيیا براي پاامبر حلال استثايااً. 

تا أطجطوراهط بِ )  :باه چیاار يفر يبودن  محادود.  1 ََك كا لناَُّ ءالَّاَ َ ََا اَلجَ كا أازك ََا ََا  نَ اًكًََّ ُّ َُّّنَبِ أامك ََا  لنَّبِيُّ مها   ،ای پيهامبر(، }...يَا أايَُّهَ

یداوند ازدواج با بيش از چهار زن را بر   {،ای برای تو حلال لردی همسهران تو را له مهرشهان را پردایته

وبر آنهایی له قبل از نزول این ح   بيش از چهار زن داشههته اند واج  گردید له  ،مردان حرا  لرده اسههت 

اجازه فرمود تما  زنهای    صهلى الله عليه وآله وسهل   به پيامبر  ولی  از ميان آنها فق  چهارتا را انتخاب نمایند،

ودر  این ه قبل از این مهر آنها را پردایته باشهد،، بشهره  ه داشهته اسهت را نگه دارد آیاز نزول   یود له قبل

 .هر اندازه بخواهد ازدواج لند بدون تعيين تعداد همسران آمده است له پيامبر ح  داشته یحلبح صتيت

طَ يااً ََككا ...)  :کناوان.  2 تك يماُّ َََّطكا َََُّبِ  أارََا ءا  وهمچنين لنيزانی لهه از هری  غنهایمی لهه یهدا بهه تو  (، }...اَمََا  مااًَََا

له   اجازه داده اسهت لنيزانی  صهلى الله عليه وآله وسهل  {، یعنی یداوند به پيامبر  ایبخشهيده اسهت مالک شهده

این ه آن لنيز از غنيمتهایی باشههد له یدا در جنگها به او ، بشههره  مالک آنها اسههت را به همسههری دراورد 

واین قسهمت شهامل ماریح قبنيه  ، بشهمار آید وفلء   ت غنيم  یا لافری به ایشهان هدیه داده له،  عنا فرموده اسهت 

 نيز ميشود.

اَباَََََّا تُّ خَََا  ََََُّّكا لناَُّ هَََا جايكاللها  ...)  :عمو، عماه، دایی وخاالاه  اندخرر.  3 اَباَََََّا تُّ خَََا نَََُّكا  اَباَََََّا تُّ يانَََبِ ََََُّّكا  كا  اَباَََََّا تُّ يانَََ ُّ
كا  ه(، }...ماعََا هها لهه بها تو مههاجرت  هها، ودیتران دایی تو، ودیتران یهالههودیتران عموی تو، ودیتران عمه 

  صهلى الله عليه وآله وسهل    {، یداوند ازدواج با آنها را بر پيامبرلردند )ازدواج با آنها برای تو حلال اسهت(

 ازدواج ن رد   یشهان با هيچيک از آنهاا اظاهری  ول ،لرده باشهند  ت هاجرم  این ه با ایشهانبشهره   جایز دانسهته

 .زین  بنت جتش مگر

ها ...)  :زيی که خود را به پاامبر ببخشاد. 4 اَ َُّ اللهَاَّك ُّ أااللهك ياسَََك َّبِيُّ ُّ َُّّاللهك أارالدا لنَّبِيُّ ها  نًُّ َّاةك َُّّاللهك اَهاباتك ااَىكسَََا وهرگاه  (، }...اَلمكياأا ك مطؤكمُّ

تواند او را به  زن با ایمانی یود را به پيامبر ببخشهههد )ومهری برای یود نخواهد( چنانچه پيامبر بخواهد می

پس    یود را به ایشهان ببخشهد، زنی اسهت له،  {، واز مواردی له یدا بر پيامبر حلال نمودهبرگزیند همسهری  

  صههلى الله عليه وآله وسههل   این ه  از مواردی اسههت له پيامبر. اگر پيامبر یواسههت ميتواند با او ازدواج لند 

صلى الله   یود را به پيامبر  یول  بنت ح ي بنا     له زنی آمده است  هرچند در احادیج ،  بدان عمل ن رده است 



وعثمان بن مظعون رضهههل الله عنه او را به  ، ولی حضهههرت با وی ازدواج ن رد   بخشهههيد،  عليه وآله وسهههل 

 .همسری یود دراورد 

 

 وا :دزدر مورد ا ماان پاامبر ودیگرانق ثالثاً. فر

اللهُّ لنكنطؤكمَُُّّّإا ...) :فوق مخصاو  پاامبر اساتموارد  . 1 ةك ناكا مُّ ك دط ا چنين ازدواجی تنها برای تو  (، }...خا نُّدَََا ام 

 اسهت،  صهلى الله عليه وآله وسهل   مخصهو  پيامبر {، پس تما  حالتهای گذشهتهمجاز اسهت نه دیگر مؤمنان

 .علاوه بر شرای  عمومی مانند عد  ازدواج با متار  ،البته با شرای  یاد شده له مخصو  ایشان است 

اَتك أايمكا نِططمك ...)  :مردمر ی. حكم ساا2 هُّمك اَما  مااً اَلجُّ َّا  يااً كهُّمك فُِّ أازك َّا  ما  راَياضََك داني  برای آنان در مورد ما می(، }...قادك ياُّنك

ر داشههته یعنی    {،لند(ای  )ومصههلتت آنان چه ح می را ایجاب میهمسههرانشههان ولنيزانشههان چه ح می مقر 

 .ودربارۀ لنيزان وجود دارد واج د زدیگری در اح ا  ا نيمؤمنگذشته مخصو  پيامبر است، وبرای  ح ا ا

طَ غاىطوركل رامُّ نَك   ...):  از پااامبر  . برطرف سااااازع مشااااکال3 طَواللها يااً كَكا ماياجٌ اَنا اللها  اَ كا يا این بخهاهر آن (، }﴾50﴿نُّ

ویداوند    ،اسههت له مشهه لی )در ادای رسههالت( بر تو نباشههد )واز این راه حاميان فزونتری فراه  سههازی(

تا مشه لی دربارۀ ازدواج نداشهته باشهی، زیرا  ،تو اسهت   مخصهو  ح ا   {، یعنی این اآمرزنده ومهربان اسهت 

 یداوند مهربان آبروی تو را حفظ مينماید.
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 :پاامبر یاع زیادواددزارابعاً. 

ه وآله وسهل  یواسهتند از ازدواجهای م رر ایشهان واز صهلى الله علي  دشهمنان پيامبر :یاوه گویی دشامنان. 1

به آن   اح ا  ویژه برای آن حضهههرت سهههوء اسهههتفاده لرده، ارامت ایشهههان را یدشهههه دار، وتهمتهای ناروا

 هرچند ایشان از هوسرانی ودنبال شهوتها رفتن پالترین بود. ،حضرت بزنند 

در اح امی اسهت له ازدواج را برای  ت ح م  گرنابيموارد زیر به روشهنی    :خدا کار را بر او آساان کرد. 2

 ومش لات را از سر راه ایشان برميدارد.، آسان لرده صلى الله عليه وآله وسل  پيامبر

 

 :شواهدع که يشان مادهد، آسان سازع ازدوا  براع پاامبر ربطی به شیوترايی يداردخامساً.  

بسههيار   هرچند ازدواج در آن زمان،  تا سههن بيسههت وپنج سههالگی ازدواج ن رد   . پيامبر صههلى الله عليه وآله1

 دارا بود.قریش  در تما و ۀ یود عشير ایشان بالاترین شرافت را در، واست  آسان بوده

 ه یدیج  یعنی حضهههرت  . او در اوج جوانی با یانمی ازدواج لرد له پانزده سهههال از ایشهههان بزرگتر بود،2

پيامبر پس از ایشهان ازدواج ن رد   تا وقتي ه از دنيا رفت، ایشهان تنها همسهر آن حضهرت بود سهلا  الله عليها،  

 تا به مدینه رفت.

  . تما  ازدواجهای آن حضهرت پس از سهن پنجاه وسهه سهالگی اسهت، حال چگونه ميتوان آن را به هوسهرانی3

 نسبت داد؟!

مختلی ازدواج مي رد تا   هایاز قبيله  صهلى الله عليه وآله وسهل   له پيامبر  ی ثابت شهده اسهت تاریخ . از نظر4

لذا  دامادهای یود دفاع مي ردند، واز زیرا اعراب بدین مسهرله اهميت داده ،نسهبت فاميلی با آنها برقرار لند 

مثلا اگر قتلی    متبت وهمدلی ميگردید، وراه آسههانی برای جلوگيری از جنگ بود، چنين ازدواجهایی سههب  

اتفهاق ميهافتهاد، دیتری از قبيلهح قهاتهل را بهه ازدواج مردی از قبيلهح مقتول دراورده تها از یونریزی جلوگيری  

 شود.



. شهههاید بعضهههی از ازدواجهای پيامبر دلایل دیگری نيز داشهههته باشهههد، مانند ازدواج ایشهههان با زین  بنت 5

 جتش، له قبلا نقل شد.

وسهب  آن این اسهت له .  متدود نيز مي ند   صهلى الله عليه وآله وسهل   پيامبر ه قدری ازدواج را برآی  . ظاهرا6

له انتظار داشهتند پيامبر از آنها   گوناگون مرد  روبرو ميگردید،توقعات    با  صهلى الله عليه وآله وسهل   پيامبر

ای باشهد برای رد لسهانی له چنين  ازدواجهای ایشهان را متدود فرمود تا بهانه لذا یداوند  ،نيز همسهر بگيرد 

 دریواستی داشته اند.

 

 :آن عدمیا وا  دزدر ا پاامبر آزادعسادساً.  

َُّي َُّّنا ككا ما ك َّاشا ءط )  :يااز به تساوع در ارتباط با همسران يدارد. 1 ََّكهط بِ اََّطَؤك ي ما ك َّاشا ءط مُّ   آنانهر یک از  (، }...َّطَيكجُّ

 {.توانی به تأیير اندازی، وهر لدا  را بخواهی نزد یود جای دهیرا بخواهی می

اِ كتا َُّبِ ك يازانكتا راا جطَّا حا يااً ككا ...)  :هرکدام از همسااران که بخواهد دور ساااخره یا به وع باز گردايد. 2   اَما ُّ لبكَاللهَا
اللهَاهط بِ نطُّهط بِ  ا بُِّا  ءالَّاَ َك إك اَيبِ أايك طََّطَهط بِ اَ  يحاكزااللهبِ اَياَيكضََََََََََا ای  وهرگاه بعضهههی از آنان را له برلنار سهههایته (، }...ذانُّكا أادكنَا أااللهك َّاَ

ین ح   الهی برای روشههنی چشهه  آنان، واین ه غمگين  ، ابخواهی نزد یود جای دهی، گناهی بر تو نيسههت 

 {.دهی همگی راضی شوند نزدی تر است نباشند وبه آنچه به آنان می

ُّ نَك  ...)  حكاام:در امصااااال:  ت  . مراعاا3 طَ ياُّ نَك  ما طَمك اَنَا اللها  طَ ياَعكاًمط مَا  فُِّ قطَطًوبُّ ویهدا آنچهه را در قلوب  (، }﴾51﴿اَ

داند، ویداوند دانا وبردبار اسههت )از مصههالؤ بندگان یود با یبر اسههت، ودر ليفر آنها عجله  اسههت میا شههم

 ،عمومی در اح ا  الهی، یداوند حالتهای روحی را نيز در نظر ميگيرد مصههالؤ  {، یعنی علاوه بر لند(نمی

از جمله متبت یا دشهمنی، دوسهتی یا حسهادت ولينه وامثال آن له معمولا در دلها فراوان اسهت، یداوند بهتر  

وبرای رسههيدن به اهداد آن اح ا     واو بردبار بوده  ،ميداند له چه چيزی امور شههما را اصههلاح یواهد لرد 

 .عجله نمي ند 

 

اَلجٍ ) :چه موردع در امر ازدوا ، بر پاامبر حرام گردیداً.  بعساا ََا ءط مُّ ك باَعكدط اَ  أااللهك َّاَبادبِلا ُُّّْ بِ مُّ ك أازك اَناوك      يحاُّ ُّ ناكا لنَّ ُّسَ
اَتك يماُّ َّطكا  َّطَهط بِ َُّّ  ما  مااً ََك توانی همسهرانت را به  بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نيسهت، ونمی(، }...أايكجاباكا مطسَ

[ هر چند جمال آنها  همسهران دیگری مبد ل لنی ]بعضهی را هلاق دهی وهمسهر دیگری به جای او برگزینی

ه تو واق  شود، مگر آنچه له بصورت لنيز در ملک تو درآید   {.مورد توج 

بر پيامبر حرا  نمود له  ه چنين مشههور شهده له یدای متعالآیدر تفسهير  ...    کول مشایور در معنى آیه:. 1

مورد   غير از همسههران نهگانح فعلی یود با زن دیگری ازدواج نماید، ولی مم ن بود به نظر آید له عدد نهُ

لذا حرمت تبهدیل را بنور آشهههه ار بيان نمود، یعنی این ه ی ی را هلاق ودیگری را بجای او  ،نظر اسههههت 

 .بگيرد 

تاليد بر  موجود اسهت له بيت عليه  السهلا اهل   حمما  ی ازروایات  :مشایور را رد ماکنندکول  این روایات  . 2

واین ه یداوند آنچه را برای دیگران حلال نموده بود، بر پيامبر یود حرا   ،  قول مشهههههور دارد   نادرسههههتی

 روایت صتيؤ السند در این باره را نقل مي ني . نفرمود، النون یک

 



  پهدرش  ازعلل بن نبراهي     ازاهافل  در  الينل    :ثاامنااً. یاک روایات صااااحا: در آيچاه بر پااامبر حرام گردیاد

 لهه امها  صههههادق،  ی نقهل مي ننهد حلب  ازحمهاد   ازابن  بل عمير   از همگی  ، حمهد بن متمهد   ازومتمهد بن یتيى  

 :فرمود  ليه السلا ع

، یا  یها النبل ننا  حللنا ل   زواج ():  دربارۀ این آیه از ایشههان پرسههيد   :بودن هر تعداد که بخواهد لحلا. 1

شهاء  ما):  فرمود ؟  چند زن بر او حلال بودند :  گفت  {،برای تو حلال لردی   ...ما همسهران تو را   ،ای پيامبر}

 لء(، }هرچه یواست{.من ش

بعد }  (؟جلا یتل ل  النسهاء من بعد ولا  ن تبدل بهن من  زوا):  آیح:  گفت   :خویشااويدان وهمسار بخشاشای. 2

:  فرمود  {،توانی همسهههرانت را به همسهههران دیگری مبد ل لنیاز این دیگر زنی بر تو حلال نيسهههت، ونمی

  ، ن ین ؤ ماشهاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات یاله وبنات یالاته  وسهل  لرسهول الله صهلى الله عليه وآله)

ولا تتهل الهبه  نلا   ،و حهل لهه  ن ین ؤ من عرض المؤمنين بغير مهر وهل الهبه   ،و زواجهه اللاتل ههاجرن معهه

فلا یصهلؤ ن اح نلا بمهر    وسهل  فأما لغير رسهول الله صهلى الله عليه وآله  وسهل ، لرسهول الله صهلى الله عليه وآله

، }رسهول الله ح  داشهته با هر لدا  از دیتران  (نن وهبت نفسهها للنبل   وكل  معنى قوله تعالى: وامر ة مؤمن

ها، وهمسههرانی له همراه ایشههان مهاجرت لردند ازدواج نماید، وبر او حلال بوده  ها، دایی ویالهعمو، عمه

له از ميان مؤمنين زنی را بگيرد له یود را بدون مهر بخشهيده اسهت، وچنين بخشهشهی فق  برای رسهول الله 

ن  جایز بوده اسهت، واما برای غير رسهول الله هيچ ازدواجی بدون مهر برقرار نميشهود، واین اسهت معنی ای 

 {.هرگاه زن با ایمانی یود را به پيامبر ببخشد  آیه: 

ترجل من تشههههاء منهن وتؤوي نليه  من ):  دربهارۀ این آیهه چهه ميگویی:  گفت   :تااخار اياداخرن یاا دااع دادن. 3

توانی به تأیير اندازی، وهر لدا  را بخواهی نزد یود جای  هر یک از همسههرانت را بخواهی می، }تشههاء(

(، }هر لهدا  لهه نزد یود جهای داد بها او ازدواج نمود،    ین ؤفل  أومن  رجه ،من آوى فقهد ن ؤ): فرمود   {،دهی

 واگر به تایير اندایت با وی ازدواج ن رد{.

بعهد از این دیگر زنی بر تو حلال  ، }(لا یتهل له  النسههههاء من بعهد ):  این آیهه: گفت   :آيکاه حلال ياسااااات.  4

حرمهت علي   امههات   وبنهات      :یه عنى بهه النسهههههاء اللاتل حر  عليهه فل ههذه الآ  ننمها):  فرمود   {،نيسهههههت 

نن  حهدا  یسههههتبهدل المها   ،ل  یتهل لهه  ولو اهان الامر امها یقولون اهان قهد  حهل ل   مها ،نلى آیرالایه   ...و یوات  

 نن الله عزوجل  حل لنبيه صههههلى الله عليه وآله ما  راد من النسههههاء نلا ما  ،ول ن ليس الامر اما یقولون  ، راد 

حرا   (، }منظور آن زنهایی اسهت له در این آیه بر او حرا  شهده اند: "ی  التل فل النسهاءحر  عليه فل هذه الآ

، واگر منل  آنگونه بود له ميگویند،  تا پایان آیه  ..."یواهراناسههت بر شههما، مادرانتان، ودیتران، و شههده

یعنی بر شههما چيزی را حلال لرده له بر او حلال نيسههت، شههما هرله یواسههتيد تبدیل مي نيد، ولی اینگونه  

هرچه زن ميخواسههت حلال لرد، مگر صههلى الله عليه وآله   نيسههت له ميگویند، یدای متعال بر پيامبر یود 

 .آنهایی له در این آیه از سورۀ نساء حرا  لرده است{

 

 :تاسعاً. شرح روایت فوق

برای تو حلال    ...ما همسهههران تو را ، }ننا  حللنا ل   زواج (دربارۀ آیح: )  :محدودیری در تعداد ياسااات. 1

صهلى الله عليه وآله    }هرچه یواسهت{، واین سهخن مخصهو  همسهرانی له پيامبر: حضهرت فرمود  {،لردی 

 .با هر تعداد زن ميباشد  ایشان واجد زا بودن زیامنظور ج  هبل هنگا  نزول آیه داشت نيست، وسل  

صههلى الله عليه وآله   له پيامبر  در نوع زنانی  تیمتدودی  هيچ  :خویشاااويدان وبخشااش  مربوط به  ای. شاار2

وجود   ت هجردایی ویاله شهههره   و، عمه،عمدیتران  ی دربارۀ، وللند نيسهههت واج د زميتواند با آنان ا  وسهههل  



ودر غير آنها مشهههروه اسهههت به این ه یود را به پيامبر ببخشهههد ومهر نخواهد، وبخشهههش برای غير    دارد،

 .پيامبر جایز نيست، بل ه باید مهر پردایت شود 

ن،ذیرفتن ازدواج  بيان فرمود له منظور از تایير اندایتن، ما  عليه السههلا ا :تاخار ايداخرن یا داع دادن. 3

 پذیرش آن است. بوده، ومنظور از جای دادن

  برمياید له تنها متار  اند له حرا  ميباشهههند، اما  عليه السهههلا از سهههخن  :آيچه بر پاامبر حرام اسااات. 4

همچنين تبهدیهل بر ایشههههان حرا  بود، یعنی هلاق دادن ی ی از این موارد بها شههههرای  آن تها بتوانهد بها دیگری  

،  نيز ممنوع نميباشهد    ایشهرهمراه با غير  دواج با زواصهل ا،  هرچند اصهل ازدواج مانعی ندارد  ازدواج لند،

ه تو واق  شهود ، })ولو  عجب  حسهنهن(  وآیح تاليدی اسهت بر من  تبدیل، یعنی   {،هرچند جمال آنها مورد توج 

 .ای داشته باشند هرچند جاكبه چنين لاری بر ایشان حرا  است 

 

ءٍ راقُّ بك   ...)  حكام:در امصااال: تمام   تعاشااراً. مراعا يك طَ يااًى نط  ُّ شَََََََا ویداوند ناظر ومراق  هر }(،  ﴾52﴿اَنا اللها 

 {.چيز است )وبا این ح   فشار قبایل عرب را در ایتيار همسر از آنان، از تو برداشتي (

  پرهيز ازها ودانعمل بضهرورت  و یاد شهده بوده،ح ا   ا ی برايد ات  ی اسهت،لهت اباقرم  دنباله له نشهانح  این .1

 .است  یداوند 

 مفاسهد مؤثر در مصهالؤ وجهات قانونگذار باید تما    نشهان ميدهد له هنگا  تصهوی  یک ح  ،دنباله    این. 2

 را در نظر گيرد.

 

 به پيامبر ه وربم  یاجتماع ورسو  آداب بعضی از فصل پانزده .  
له بر آن   یجتماعورسهو  ا  آداب ز ا یبعضهتذلر ميدهد به مراعات    ات كیل، به جامعح اسهلامی در آن ایا آی

جاهلی ناآشهنا بود، البته اگرچه این آیات آن آداب ورسهو  مخصهو  پيامبر را گوشهزد مي ند،   جامعح عربی

 ولی بعضی از آنها عمومی است:

 

 این آداب عمومی است، هرچند برای پيامبر گفته شده است: :مطل  اول. بعضی آداب ورود به خايۀ پاامبر

  هاییهانهه   نيز مهاننهد صههههلى الله عليهه وآلهه   ف ر مي ردنهد لهه یهانهح پيهامبر  احتمهالا  :اولاً. برخورد مردم باا پااامبر

 الله صلى الله عليه وآله وسل  بریورد داشتند: رسول جاهلی با ولذا به همان روش دیگر مسلمين است،

 برای ورود به یانح پيامبر هيچگاه اجازه نميگرفتند. :نشد بی ادازه وارد خايه. 1

 نشستند.وبه انتظار غذا می ميرفتند آنجا، قبل از پخته شدن غذا :منرظر پخرن برا شدن. 2

 .نشستند وبا ی دیگر سخن ميگفتند پس از صرد غذا در یانح پيامبر، می :سخن گفرن پس از برا. 3

در   هرچند نشهسهتن بيهودۀ آنها  ،یانه نداشهتند صهاح    توجهی به لارهای :مايدن بار ضارورع در خايه. 4

 یانه برای او سنگين آید.

 

 :ثايااً. برخورد پاامبر با آيیا

 به آنها صریتا بگوید له از این لارهای آنان ناراحت است. پيامبر شر  مي رد، :اعرراض . شرم از1

تنها سهعی مي رد، به هور عملی آداب درسهت را به آنها تعلي  دهد، مثلا برای  :ساعی در یاد دادن بدايیا. 2

 ورود به یانح هرلدا  اجازه ميگرفت، حتی یانح دیتر یود، ولی باز ه  آنها یاد نگرفتند.

 



 ظاهرام ولی    دربارۀ پيامبر اسهههت،هرچند این آداب   :شاااود باید در برخورد با پاامبر مراعات ی کهآدابثالثاً.  

 نيست: صلى الله عليه وآله وسل عمومی است، ومخصو  پيامبر 

طَمك ) :باه خااياۀ پااامبر  اداازه براع ورود.  1 طًول بطَ طوتا لنَّبِيُّ ُّ َُّّ  أااللهك يطَؤكذااللها نا خط ای (، }...َُّّلَا طاعََا مٍ   يَا أايَُّهََا  لنبََِذُّي ا ءالماَّطول   َّاََدك

 {.های پيامبر دایل نشوید مگر به شما برای صرد غذا اجازه داده شود در یانه ،اید لسانی له ایمان آورده

ظُّيُّي ا َُّّنَا ط ...)  :منرظر پخره شاااادن برا يشااااوید. 2 در حالی له )قبل از موعد نيایيد و( در انتظار  (، }...غايركا نَا

 .{غذا ننشينيد  پختن

َُّ ك َُّّذال دطيُّ اللهطمك ...) :بدون دعوت وارد يشوید. 3 طًول اَنا ا هنگامی له دعوت شدید دایل شوید (، }...را دكخط  .{ام 

إا لُّْادُّي ٍ ...) :صاحبت يکردن وخار  شادن، پس از صارف برا. 4 اللهاأكاُّسَََُّ لَ اَ  مطسَََك يط اللهطمك را اكَاللهاشَََُّ ووقتی  (، }...راُُّذال طاعُّنك

 .{غذا یوردید پرالنده شوید، و)بعد از صرد غذا( به بتج وصتبت ننشينيد 

كَ ُّي مُّ ا  ...)  :با يشاااسااارن در خايه، پاامبر را اآیت يکناد. 5 اللها ََك طَ   ياسََََََََ طَمك اَ َّك كَ ُّي مُّ اللها ََك بِ راَ اسََََََََ طَمك نا اللها يطَؤكذُّي لنَّبِيُّ َُّّاللهبِ ذانُّ
 ُّ ِ ا یداوند از   ،گوید(لند )وچيزی نمینماید، ولی از شما شر  میاین عمل، پيامبر را ناراحت می(، }...للْكا ام 

 .{شر  ندارد  ،)بيان( ح 

[15 ] 

 :همسران ایشان حفظ كرامت پاامبر دربارۀ. مطل  دوم

 اولاً. يحوۀ برخورد با همسران پاامبر:

طَمك  ...)  :عاریه يگرفرن از آيیا، مگر از پشات پرده. 1 طًوبُّ طَمك أاطكهايط نُّطَ جا مٍ ذانُّ أانطوهط بِ مُّ ك اَرالءُّ مُّ أانكاللهطنطوهط بِ مااللها يك  را سََك َُّّذال سََا اَ
از آنهان ]همسههههران پيهامبر[    )بهه عنوان عهاریهت(  لهه چيزی از وسهههههایهل زنهدگی را  وهنگهامی(، }...اَقطَطًوُُّّْ بِ 

پس باید هر تتریک    {،این لار برای پالی دلهای شههما وآنها بهتر اسههت   ،یواهيد از پشههت پرده بخواهيد می

لنندۀ شههههوت غير حلال را دور سهههایت، واز آیه بر مياید له نباید مختل  شهههد هرچند با لباسههههای پوشهههيده  

 ومتتش  باشد.

طَمك  ...)  :منع از ازدوا  با همسااران پاامبر. 2 ل َُّّاللهبِ ذانُّ اَلجاهط مُّ ك باَعكدُّ ُّ أابادك طَول أازك َُّ ُّ اَ  أااللهك َّاََّك ولا  لَ راسََََََط طَمك أااللهك َّطَؤكذط اَما  نا اللها نا
ُّ ياظُّ نك    آن همسهران او را بعد از نباید  هرگز ارید رسهول یدا را آزار دهيد، ووشهما ح  ند (، }﴾53﴿نا اللها يَُّّكدا 

صهلى الله عليه وآله    زیرا اكیت پيامبر  {،به همسهری یود درآورید له این لار نزد یدا بزرگ اسهت  حضهرت 

ینَ : )این آیه را ببينيد ،  گناهان اسهههت   از زشهههتترین  وسهههل   كوُنَ   وَالعذِّ ولَ   یؤُ  آنها له و، }( لَِّي    عَذاَب   لهَُ    الله رَسهههُ

 .(61: هتوب) {،دهند، عذاب دردنالی دارند رسول یدا را آزار می

ومنظور از اكیت در اینجا، اكیت یا  اسهههت له همان ازدواج با همسهههران ایشهههان بوده پس از رحلت آن 

له سهعی در فهميدن اسهرار  ،ميباشهد  صهلى الله عليه وآله وسهل  الله رسهولت ارامزیرا این لار هت     حضهرت،

  مهات المؤمنينا  همسهران پيامبر را آمده اسهت له یداوند  هسهورودر ابتدای  . یانوادگی ایشهان بشهمار ميرود 

 .تا ازدواج با آنها را بسيار زشت نشان دهد  )مادران مؤمنين( مينامد،

 یتجبنا متمد عن بنات  ): نقل مي ند له گفت هلت  بن عبيد الله  ازروایات    چندین  (المنثوردر )در  سههههيوهل  

}آیا متمد ما را از ازدواج با   ،(لرن حدث به حدث لنتزوجن نسههاءه من بعده  ؟عمنا ویتزوج نسههاءنا من بعدنا

دیتر عموههای یود مترو  سههههایتهه، ولی یودش زنهان مها را پس از مرگمهان ميگيرد؟ اگر اتفهاقی برای او 

 .وبه دنبال این سخن، آن آیه نازل شد  رخ داد، ما با همسران او ازدواج یواهي  لرد{،



رین به بهشهت اسهت نزد آنان، لذا    سهعی لردند   مفسهرینز  ا  یبعضه شهبهه را از او دور سهازند، زیرا او از مبشه 

 چنين سخنی گفته است.منافقين ی از : بعضگفتند 

 

 ً  :حفظ كرامت پاامبر واد  است ثاياا

ءٍ ياُّ نك   )  :هرکه يیریرد  تیدید. 1 يك ََا طَ  ُّ شَ اَ نا اللها بُّ ئك  أاكَ تَطكىطو ط راُُّاللهبِ  ََا َك لَ شَ اگر چيزی را آشه ار لنيد یا (، }﴾54﴿َُّّاللهك َّطَبكدط

اسهههت برای بد اندیشهههان، وبرای   تهدید شهههدید {، این یک  آن را پنهان دارید، یداوند از همه چيز آگاه اسهههت 

آنهایی له بنور آشهه ار قصههد دسههتبرد به لرامت پيامبر داشههتند، وچه بسهها له بعضههی از آنها برای این لار 

 توهره لرده اند، البته گفتح بی پروایی جز از هلته شنيده نشده است.

والنُُِّّ بِ اَ  أابكََّا ءُّ )  محاارم:ی  بعضاااامقاابل   ادازۀ رفع پرده. 2 والنُُِّّ بِ اَ  أابكََّاَ ءُّ َُّّخك ئُّهُّ بِ اَ  أابكََّاَ ئُّهُّ بِ اَ  َُّّخك     جطَّاَ حا يااً كهُّ بِ فُِّ ءالللها
اَتك أايمكا نِطط بِ  بر آنان ]همسههران پيامبر[ گناهی نيسههت در مورد پدران وفرزندان  }(،  ... أاخاوال ُُّّ بِ اَ  اُّسََََا ئُّهُّ بِ اَ  ما  مااً

وبرادران وفرزندان برادران وفرزندان یواهران یود وزنان مسلمان وبردگان یویش )له بدون پرده با آنها  

 نيستند. استثنا البته عموها ودایيهای همسران پيامبر در این {،تما  بگيرند(

بردگان آنها نيز چه مرد باشند یا زن، ميتوانند بدون پرده با آنها تما  داشته باشند، هرچند آنها باید در برابر  

 بردگان مرد حجاب را مراعات لنند، زیرا منل  در اینجا مربوه به سخن بدون پرده است نه بدون حجاب.

ل  ...)  :کساااايی که مراعات يماکنند  . تیدید3 هُّ دك ََا ءٍ شََََََ يك ََا اَ نا اللها يااًى نط  ُّ شََََََ اَ َُّّاللهبِ  وتقوای الهی را  }(،  ﴾55﴿اَلَّبَُِّإا 

یعنی در پوشهش مورد نظر باید از یدا پرهيز    {،پيشهه لنيد له یداوند نسهبت به هر چيزی شهاهد وآگاه اسهت 

 .بماند  ظوتفم صلى الله عليه وآله وسل  رسول الله ت ارام لرده وپوشش را مراعات لنند، زیرا باید 

در ضهمن آنها را تهدید مي ند له مواظ  باشهيد، یداوند ناظر همح لردار شهما اسهت، زیرا مم ن اسهت آنها 

مخفيانه از مراعات پوشهش منلوب سهرباز زنند، ودر این حالت تنها باید از یدا ترسهيد زیرا همه چيز برای  

 یدا عيان وآش ار است.

 

 پاامبر: وسلام بر مطل  سوم. امر به صلوات

ُّواللها يااًى لنَّبِيُّ ُّ )  :هملائكخدا و تاوصاااالدرود و. 1 اللهاهط يطدََََََََََََََا اَ اَ اَماائُّ یدا وفرشههههتگانش بر پيامبر درود  (، }...َُّّاللهبِ 

  ه گریوواسهن  از ملام ه دعا واسهتغفار، وت او اسهت رحمعنی و یداوند  ت اوصهل، منظور از {فرسهتند می

متعال   است نشاندهندۀ پيوستگی صلوات یدای  مضارع  )یصل ون( واین ه فعل.  ی است هت الرحم برای فرود 

 بر پيامبر است. هوملام 

ُّول يااً كهُّ ...)  :بر پاامبر ت مسالماناوصالدرود و. 2 اید، بر ای لسهانی له ایمان آورده(، }...يَا أايَُّها  لنبِذُّي ا ءالماَّطول هَََا

روایات    درصههلى الله عليه وآله وسههل     بر پيامبر  ت اوصههلدربارۀ چگونگی    ،{فرسههتيد  )صههلوات( او درود 

 هصهواع  المترقدر ابن حجر  .او باشهد  وآل  بر پيامبر ت اوصهلباید   آمده اسهت له  از شهيعه وسهنی  فراوانی

}صهلوات بتراء   ،(: )لا تصهلوا علل  الصهلاة البتراءفرمود صهلى الله عليه وآله وسهل     روایت مي ند له پيامبر

تقولون: الله  صهل على متمد ): فرمود ؟ چگونه اسهت   بتراءت او: صهلپرسهيدند   )بریده شهده( بر من نفرسهتيد{،

، }این ه بگویيد: "درود بر متمد" ومتوقی شههوید، ل متمد(آبل قولوا: الله  صههل على متمد و  ،وتمسهه ون

 .بل ه بگویيد: "درود بر متمد وآل متمد{

ُّ نك   ...)  :بر پاامبرسلام . 3 ً ُّنطول َّاسك   از سلا  در اینجا  بفرستيد{، ظاهرا منظورسلا   لاملا بر او و(، }﴾56﴿اَسا

وسلا  بدین معنی باز ه   .  ش اضافه مي ني وآل  بر او  ت اوصل  را برسلا    ا، ولذ ت وگفتن سلا  است ان تتيمه



ن دِّ الله مُبَارَاَ م  : )یداوند ميفرماید   شههده اسههت،وارد    در قرآن ن  عِّ يع م مِّ ُ    تتَِّ ل ِّمُوا عَلَى  نَ فسُههِّ فَإِّكاَ دیََل تُ   بيُوُتما فسَههَ

ای شهدید، بر یویشهتن سهلا  لنيد، سهلا  وتتي تی از سهوی یداوند، سهلامی وهنگامی له دایل یانههَي ِّبَ م(، }

 .(61: )نور {،پربرلت وپاليزه

 

 پيامبر  آزار رساندن به  از من  فصل شانزده .  
 اولاً. عاکبت کسی که پاامبر را آزار دهد:

وناهط )  . آزار خدا ورساول:1 اَ اَراسََط اللها  منمرنا یدای  {،دهند آنها له یدا وپيامبرش را آزار می(، }...َُّّاللهبِ لنبِذُّي ا يطَؤكذط

 آزار یود ميداند. پيامبر را ولی یداوند آزار متعال هرگز از چيزی اكیت نشده وچيزی در او اثر نمي ند،

را آزار ميدادند، بدین دليل اكیت    صلى الله عليه وآله وسل زیرا لسانی له پيامبر    :بشمار مارودچرا آزار  . 2

ميان مرد   ه او در با ایشهان دشهمنی نداشهتند، بل مي ردند له او فرسهتادۀ یدا اسهت، والا قبل از رسهالت مرد 

  مانت اوبه دليل راسهتگویی  ، وشقوم وموقعيت یود در،  تتر  بود، آنه  به دليل موقعيت قو  ایشهانمو  عزیز

سهههنتهای   پروردگار را ابلات نموده، ت رسهههال مگر آن هنگا  له لذا آنها با او دشهههمنی ن ردند  ،آن حضهههرت 

 .پس در واق  آنها دشمن یدا بودند  ،وبتها را حقير شمرد ، جاهلی آنان را بی ارزش

يا ُّ ...) آزار دهد: را  پااامبرو  اد. لعنات بر کساااای که خا3 اكَ اَ  اَلوخُّ طَ فُِّ لندُّ یداوند آنان را از رحمهت  } ،(...ناعاََّاهطمط 

ت را جزای آزار دهندگان پيامبر قرار آیردر دنيا و یداوند لعنت یود ، {یود در دنيا وآیرت دور سههههایته

بنور آش ار مشخح  ت آیردر   ت لعنلی  واش گمراهی است، دور سایتن است، له نتيجهدنيا  در   ت لعنداد،  

هيچ    ت آیر  لی در، وموجود اسههههت   اهافربرای مؤمن و  ت الهی در دنيهارحمهزیرا آثهار    ميگردد نهه در دنيها،

 .لافران نميگردد  رحمتی شامل

ََك   ...)  . عاراب براع آيکاه خادا ورسااااول را آزار ماادهاد:4 لللهك مطهُّ ََّ ذا ََا دبِ لَاطمك يَ ََا وبرای آنهها عهذاب  }  ،(﴾57﴿اَأايَ

 وچون سههب  آزار،  برای آنانعذاب  مبنی بر آماده بودن   آشهه ار تهدید {، یک  ای آماده لرده اسههت یوارلننده

 .ه تبدیل مي ند یوارلنند عذاب  لذا یداوند آن را به ،بوده صلى الله عليه وآله وسل  پيامبر آنان بر است بار

 

این مسرله مخصو  پيامبر نيست، ولذا آن را برای عمو  مؤمنين گفته،   ثايااً. عاکبت بیران )تیمت دروغ(:

َُّّكُك  مطبُّ َّك )  والبته در ر   آنها پيامبر اسههت. طْكاللها نَك اَ طًول  اللهانا اَدُّ لمك بطول راَ ََا اللهاسََََ اِيركُّ ما  لنك اللها لنكنطؤكمَُُّّّإا اَلنكنطؤكمَُّّا تُّ بُّ (،  ﴾58﴿   اَلنبِذُّي ا يطَؤكذط
بار بهتان وگناه آش اری    ،دهند اند آزار میایمان را به یاهر لاری له انجا  نداده  وآنان له مردان وزنان با}

  سهبو اسهت  شهرعا حرا   ، منمرنا اكیت لردن مؤمن یعنی هر نوع ضهرر زدن به او{اند را به دوش لشهيده

این قسمت از  ح آنوقرین  یعنی آزار با زبان،،  است   یا    نوعی آزار هآیین  امقصود    یول  ،یش  یدا ميگردد 

مؤمن  تهمت زدن به    پس منظور از بهتان {،اند بار بهتان را به دوش لشهيده، })فقد احتملوا بهتانا( آیه اسهت:

 .است، نسبت به لاری له او انجا  نداده است  مؤمنهیا 

 

این یک ح   عمومی اسهههت، هرچند مخاه  پيامبر صهههلى الله عليه   حجاب:توسااا    دلوگارع از آزارثالثاً.  

وآله اسههههت، ابتدا زنان ودیتران پيامبر را مخاه  قرار داده، تا دیگران نياندیشههههند له تنها بر عمو  مرد  

 فشار آمده است:

اُّإا يااً كهُّ بِ مُّ ك جاابُّ بُّهُّ بِ )  حجااب:ه  مر با. ا1 اَباَََّا ََُّّكا اَاُّسَََََََََََََََا ءُّ لنكنطؤكمَُُّّّإا يطَدك كا  اَلجَُّ ُّ قطَ ك لأزك بهه    ،ای پيهامبر (، }... يَا أايَُّهَا  لنَّبِيُّ

یعنی   {،اف نند  های بلند[ یود را بر یویش فروهمسهران ودیترانت وزنان مؤمنان بگو: خجلبابها ]روسهری



بزرگتر واز ردا  یمار  گشهادی اسهت له از لبا جلباب  لبا  وصهورت یود بياندازند، و  را بر روی جلباب 

ولی یداوند ، هذای یود را نمایان لنند تا جاكبه،  زنان بی بندوبار جلباب را باز نگه ميداشهتند  .لوچ تر اسهت 

 .زیاده روی نمایند  به آنها دستور داد له در پوشش یود 

این لار برای این ه شهههنایته شهههوند ومورد (، }...ذانُّكا أادكنَا أااللهك يطَعكيارك ا راا يطَؤكذايك ا ...) :مايع آزار اسااات حجاب. 2

احيانا زنان شههبانه از منزل یود یارج ميشههدند، در این صههورت اهل فسهه    {،آزار قرار نگيرند بهتر اسههت 

ه یود را مؤمن  ولی لاری به زنان آزاد نداشههتند، لذا بهتر بود له یک بانوی زنان برده را اكیت لرده  فجورو

 ولذا او را آزار دهند. ن،ندارند له او یک برده یا یک زن بی حيا بوده، مفسد  بهتر ب،وشاند تا افراد 
طَ غاىطوركل رامُّ نك   ...)  :يباشااد یاوسااودر حد   ه. مبالغ3 {،  رحي  اسههت ویداوند همواره آمرزنده  (، }﴾59﴿اَنا اللها 

بر روی لبا  وصههورت یک تشههری     این جمله از آیه بيان مي ند له تأايد یاد شههده در مورد پوشههيدن جلباب 

 .ی نيست ساسا

 
ره مسهتقر گردید   :پاامبرن ازمدر    هن مدینیمفسادرابعاً.  ،  قدرتمند شهدند   مسهلمينو،  وقتی اوضهاع در مدینح منو 

افراد مفسهدی یافت شهده له سهعی در بره  زدن   ،را شه سهت دهند   مشهراينو، را ایراج لرده یهود وتوانسهتند  

 وض  جامعه با انواع مفاسد نمودند:

دُّيَّاَةُّ ) :سااااه گروه بودياد هن مادینایمفسااااد.  1 ىطواللها فُِّ لنكنَا ٌَ اَلنكنطيكجُّ طَواللها اَلنبَِذُّي ا فُِّ قطَطًوُُّّْمك مايا اللهاَهُّ لنكنطَّاَ رُّ اگر  (، }...نائُّ ك اَك ياَََّك

دسهت از لار یود بر  ،اسها  در مدینه پخش می لنند منافقان وبيماردلان وآنها له ایبار دروت وشهایعات بی

وگروه  ، له پيروان منافقين اند   بيماردلاندو  گروه  ، ظاهرا اصهل فسهاد اند  اند له  نيمنافقاول  گروه {،ندارند 

 سو  شایعه پرالنها.

ی قیلاله انواع فسهاد ا ، گروه دو  یعنی بيماردلان را وادار مي ردند نيمنافقگروه اول یعنی    :آيیا . مفاساد2

 ه، گروه سهههو  یعنی دروت پردازانوغير  ی را انجا  دهند، از جمله دزدی وآزار رسهههاندن به زنانجتماعوا

 امنيت شهر بره  یورده ومرد  به وحشت بيافتند. های دروت پخش لرده تاشایعه نيز به آنها پيوستند، له
قاهعی را اعلا  ميدارد برای برقراری امنيت در    یقانون اجتماع  كیل یکآیات  فساااد:برخورد با . کايون  3

كِيُّياََّبِكا ُُّّْمك ...)  ابتدا پيامبر را عليه آنان ميشههوراند   قانوناین ،  همدین ،  { شههوراني  تو را بر ضههد  آنان می(، }...ناَّطَ

اَاكا رُّ ها  َُّّ  قاُّ ا  ...وایشهان را وادار به تبعيد آنان مي ند ) َُّرط توانند  سه،س جز مد ت لوتاهی نمی(، }﴾60﴿ثُطبِ   يَطا 

{، آنگهاه دسههههتور ميهدههد آنهها را هرد لنهد تها جهای امنی نهداشههههتهه بهاشههههنهد  در لنهار تو در این شهههههر بمهاننهد 

كًعطواُّإا ...) لَ ...ودر پایان دسهتور قتل آنها را صهادر مينماید ){،  شهوند واز همه جا هرد می(، }... ما ذط أايكََّانا  ثطَُّىطول أطخُّ
اللهُّ ا   كَ  تهدید   اظاهرو {،وهر جا یافته شهوند گرفته یواهند شهد وبه سهختی به قتل یواهند رسهيد }  (،﴾61﴿اَقطَالله ُّطًول َّاَ

رح  مدین يت درمنا زیرا  ی بوده،ااف نقل ن رده اند له این قانون    تاریخه وسههههيرهای  بااتو، ه برقرار گردید منو 

 .در ح  لسی اجرا شده باشد 

اًوكل مُّ ك قاَبك ط )  :تتیم  حمایت پاامبر در برابر. 4 ُّ فُِّ لنبِذُّي ا خا   ،{این سهن ت یداوند در اقوا  پيشهين اسهت (، }...سطَّبِةا 

صههلى الله   را از پيامبر وبدینوسههيله این تهمت ، ی اسههت اله یقدیم سههنت   فوق یک  ح   این آیه تاليد دارد له

 .ی از غرور پيروزی بر دشمنان بوده است ناش ایشان دور ميسازد له گفته شود ح   عليه وآله وسل 



ُّ َّاَبكدُّيا  ...)  ن:امفسااديااماد سااازع  . 5 َّبِةُّ  سههن ت الهی هيچ گونه تغيير نخواهی  }وبرای    (،﴾62﴿اَنا ك تَاُّدا نُّسََََََََط

تی  سههن   ه، بلباشههد   تبدیلتغيير و تا قابل  ،ی نيسههت له بشههر آن را منرح لردهوضههع  این یک قانون{، یافت 

 متعال سنتهای یود را تغيير نميدهد. یدایو  ی،اله است 

 

 وقت آیرت )ساعه(  از پيامبر دربارۀسؤال  فصل هفده . 
 .روز قيامت  ویا، هبيعت نظا  نابودی  حلتظیا  منظور ی ی از این دو ميباشد: :ه( چاستساع. )1

ََبِ ياةُّ )  :چاسااات ساااؤالاز هدف  . 2 أانطكا لنَّبِ سط يا ُّ لنسََََََ ََك یا  قيامت   )زمان قيا سهههاعه   ۀمرد  از تو دربار(، }...ياسََََََ

زیرا چنين  ، برای فهميدن باشهد سهؤال وشهاید    اسهت،  یهبيعواین سهؤال لاملا ،  {لنند ( سهؤال مینابودی دنيا

 .مسخره لردن، یا تعجيز نيز باشد ، نيست، ولی مم ن است هدد از سؤال تش ي  افاری مخصو  سؤال

ُّ ...) :مخصااو  خدا اساات  ه(ساااع. علم )3  ، {سههت«ا  بگو: خعل  آن تنها نزد یدا}  (،...قط ك َُّّنَّبِا  يُّكًنطها  يَُّّكدا 

 یعنی این از علومی است له یداوند آن را به هيچ س اهلاع نداده است.

طَواللهط قايُّيبك   ...) :. ساب  مخفی کردن4 رُّيكا ناعا بِ لنسََبِ ياةا َّا { نزدیک باشهد   )سهاعه(دانی شهاید وچه می} (،﴾63﴿اَما  يطدك

برای این   {،دانیچه میو، }: )وما یدری (لرده ميفرماید   صهههلى الله عليه وآله وسهههل    به پيامبریناب   این ه

در واق  یداوند آن   ،آن را ميداند وبه مرد  نميگوید   صلى الله عليه وآله وسل    پيامبر  است له لسی یيال ن ند 

 وینرهای آن باشد. هميشه در انتظار آن بماند، وآمادۀ آن روز عظي  نسانرا مخفی نگه داشته تا ا
 

 ورسول  اهاعت از یدافصل هيجده . 
 أولاً. عاکبت سرپاچی از اطاعت خدا ورسول:

اسهت، وتارد  اافر   نماز نيز  دتار آمده له حدیج در   ه، بلمنتصهر به ان ار نميشهود افر  :کاسات  كافر. 1

بِّيلام : )این آیه را ببينيد  اسههت،  حج اافر تنََاعَ نِّلَي هِّ سههَ جُّ ال بَي تِّ مَنِّ اسهه  ِّ عَلَى النعا ِّ حِّ ع َ غَنِّلٌّ   ،وَلِلِّّ وَمَن اَفرََ فَإِّنع  ع

ينَ  وبرای یدا بر مرد  اسهت له آهنگ یانه )او( لنند، آنها له توانایی رفتن به سهوی آن دارند. ، }(عَنِّ ال عَالمَِّ

آل ﴿ {نياز اسهت جهانيان، بی  ححج را ترد لند، به یود زیان رسهانده(، یداوند از همهر لس لفر ورزد )وو

 مانند لسهی له از، آنها مشهخح نيسهت  افر وجود دارند له  مسهلمينلافرانی ميان   علاوه بر آن  ،﴾97عمران:

چه ،  اعلا  داشههته، آنچه دوسههت ندارد را ان ار مي ند صههلى الله عليه وآله وسههل     پيامبر ميان دسههتوراتی له

 ی باشد.جتماععقاید، عبادات، یا مسامل ا مربوه به

عُّيركل ) :اساااات كاافر. چاه در ايرظاار 2 ََا رُّيُّي ا اَأاياَدبِ لَاطمك سََََََََََََََا اَ ناعا ا لنك یهداونهد لهافران را لعن لرده )واز  (، }﴾64﴿َُّّاللهبِ 

 .{ای آماده نموده است رحمت یود دور داشته( وبرای آنان آتش سوزاننده

يركل  )  :در آيجا چگويه اسااتكافر وضااع  . 3 ََُّ اللها اَنُّ ًّ  اَ  اادََ ل   يَاُّدط در حالی له همواره در  (، }﴾65﴿خا نُّدُّي ا رُّ ها  أابادك

 {.مانند، وولی  ویاوری نخواهند یافت آن تا ابد می

اًََبِبط طَجطوهطهطمك فُِّ لنََّبِ رُّ ) :از ياافرماايیكاافر  پشاااااماايی .  4 در آن روز لهه صههههورتههای آنهان در آتش (، }...ياَوكما َّطَ

از حالی به   ویا این ه او )لافر( ،لباب شهود   {، گویا او گوشهتی اسهت له بنا اسهت )دوزخ( دگرگون یواهد شهد 

و   ...یابد، ولذا )حال دیگر، واز رنگی به رنگ دیگر تغيير می اَ اَأاطاعكَّا  لنيبِسَََََََََََط اللهَاَّا  أاطاعكَّا   طَونطواللها يَا نا َك )از (، }﴾66﴿ياَ

 «{.گویند: خای لاش یدا وپيامبر را اهاعت لرده بودی شوند و( میلار یویش پشيمان می

 



 خدا ورسول: از اطاعت يافرمايیثايااً. سب  

ما از سههران   ،گویند: خپروردگاراومی(، }...اَقا نطول راببََِّا  َُّّنَبِ أاطاعكَّا  سَََََََا داَّاََّا  اَنطبَاالءانَا )  :از سااران وبورگان  ت. إطاع1

  ودارندگان پول وقدرت، ویا حتى  یجتماعهای بزرگ اتیعنی از شههههخصههههي  {،وبزرگان یود اهاعت لردی 

 بزرگسالان مانند پدرها وامثال آنان.

بُّ ا  ...)  :ساران وبورگان، مردم را گمراه ماکنند. 2 ََبِ ُّونَا لنسَ {، واین سهب  وما را گمراه سهایتند (، }﴾67﴿راأاضَََا

 نافرمانی از اهاعت یدا ورسول است.

اَلنكعاََّكهطمك ناعكَََّك  نابُّيركل  )  :تکااامادر روز    سااااران وبورگاان  از  خشاااام مردم.  3 ذالمُّ  ُّ مُّ ا لنكعََا عكىاإك (، ﴾68﴿راببََََِّا  ءال ُُّّمك ضََََََََََََََُّ

 {.«آنان را از عذاب، دو چندان ده وآنها را لعن بزرگی فرما ،پروردگارا}

 

 ثالثاً. يحوۀ دیگرع از يافرمايی علاه پاامبر:

  پيامبر  ه تهمت نالایقی بهصهتابی از بعضه ه برمياید لهآیاز سهياق    :وساالۀ تیمتب  آزار رساايی به پاامبر. 1

زین ،   ازدواج ایشهان با از جمله  زدند، در موردی له قبلا در همين سهوره نقل شهد،صهلى الله عليه وآله وسهل   

ولذا سههخنانی به  ، سههنتهای قدیمی آنها بود  دیلابر  زیرا،  وچه بسهها بعضههيها از این ازدواج دلخوش نبودند 

وبي  داد از این ه   یداوند آنها را نهی فرمود   مقا  رسهههالت وارامت آن حضهههرت نبود،  زبان آوردند له لای 

 بستند. می  آزار داده وتهمتهای ناروا به ایشان  موسى عليه السلا  زیرا آنها حضرت ، نسراميل باشند   یبنمانند  

ُّ )  :در آزار پاامبرانموسى  از   مثالیک  . 2 بِ  قا نطول اَنا اللها يَُّّكدا  طَ َُّ كَل مطوساى رابَابِأا ط  طَواطول نا نبِذُّي ا ءالذا  يَا أايَُّها  لنبِذُّي ا ءالماَّطول   َّا
ویداوند او را   ،همانند لسهانی نباشهيد له موسهی را آزار دادند  ،اید ای لسهانی له ایمان آورده(، }﴾69﴿اَجُّ هك   

{، البته منظور از آزار واو نزد یداوند، آبرومند )وگرانقدر( بود  ،گفتند مبرا سههههایت از آنچه در ح  او می

هرچند آنها به شه لهای گوناگون  ،  ت نميباشهد رسهاللای  مقا    بل ه تهمتی اسهت له  موسهی صهرد اكیت نيسهت،

ولی در  مثلا ميگفتند یدا را به ما نشههان ده، یا یدایی برای ما تعيين لن وامثال آن،، ایشههان را آزار ميدادند 

گفتنهد مبرا ویهداونهد او را از آنچهه در ح  او می)  آیهح  بهه دليهل،  اینجها منظور یهک تهمهت بخصههههو  اسههههت 

 .وموسی را تبرمه نمود ، دروت آنها را آش ار یداوند (، سایت 

اَ )  :از اینکاه باه پااامبر تیمات ماودياد  آياان  . تیادیاد3 طَول  ای لسهههههانی لهه ایمهان  (، }...يَا أايَُّهََا  لنََبِذُّي ا ءالماَّطول لَّبَِ

این دستور یک تهدید است مبنی    ،یداوند دسهتور ميدهد له از او ب،رهيزند  {،تقوای الهی پيشهه لنيد  ،اید آورده

 ت است.آیردنيا و عذاب  بر این ه سخن آنها ینر بزرگی به دنبال دارد، زیرا یدا را به یش  آورده وسب  

ل  ...) :ساخن بایوده ممنوع اسات. 4 دُّيدك ح  )سهدید( سهخنی  قول    {،وسهخن ح  بگویيد (، }﴾70﴿اَقطونطول قاَوك  سََََا

مانند ممنوع    ت عبار  این، واسهت له بر مبنای دليل ميباشهد، پس سهخن بی دليل را یداوند ممنوع لرده اسهت 

از آنچه به آن آگاهی نداری، ، }: )ولا تقی ما ليس ل  به عل (این آیه را ببينيد  بودن سههخن بدون عل  اسههت،

 .36سراء: {، اپيروی م ن

طَمك ) :ح  پاداش تقوى وسااخن. 5 طَمك ذطاطوبا كِىُّيك نا طَمك اَياَ طَمك أايكنا نا ُّكك نا تا یدا لارهای شههما را اصههلاح لند (، }...يطدَََََك

یعنی  ،  وتنها سهعی انسهان لافی نيسهت   ،ی اسهت لها  توفي  بنا بر این، عمل صهالؤ یک  ،{وگناهانتان را بيامرزد 

 .مغرور نشوند  افراد به اعمال فراوان یود 

 



اَدك را زا راَوكزكل ياظُّ نك   ...)  :سااااولور خدا  تطاعايراجۀ  رابعاً.  وناهط راَ ََط اَ اَراسََََََََََ  ُِّ ُِّ وهر لس اهاعت یدا  }  (،﴾71﴿اَما ك يط

{، انسهان هميشهه به دنبال پيشهی گرفتن از ورسهولش لند، به رسهتگاری )وپيروزی( عظيمی دسهت یافته اسهت 

دیگران در امور دنيا اسهت، ولی یداوند در این آیه به انسهان ميفهماند له پيروزی بزرگ برای لسهی اسهت 

 له اهاعت یدا ورسول نماید، پس باید در این زمينه از ی دیگر پيشی گيرند.

 

 خامساً. دشوارع اطاعت خدا ورسول:

كًََّاها   )  . طباعت، توان تحمل مساؤولات طاعت را يدارد:1 ا أااللهك يحاكنُّ َُّ اَللْكُّبا لُّ راأاباإك نا اَلتُّ اَللأارك ََبِ َّا  للأاما ااةا يااًى لنسَ ََك َُّّنَبِ ياياضَ
ََّكها  كَ ا مُّ ىا ها عرضهه داشهتي ، آنها  ما امانت )تعه د، ت ليی، وولایت الهي ه( را بر آسهمانها وزمين ولوه(، }...اَأاشََك

امانت همان ت ليی است، یعنی مسؤوليت اهاعت یدا ورسول،    ،{از حمل آن سر برتافتند، واز آن هراسيدند 

با همح حج  بزرگشهههان موجودات عاقلی بوده، وقابليت تتمل مسهههؤوليت    ولوهها  پس اگر آسهههمانها، زمين

 داشتند.زدند، زیرا به شدت از آن هرا  میهاعت یدا ورسول را داشتند، از این مسروليت سرباز می

ََا اللهط َُّّابِهط نا اللها ظاطًومك  جاهطو   ...)  يساان:ت بر دوش امساؤولا . خطر2 اكسَ ا انسهان آن را بر دوش (، }﴾72﴿اَحْاااًها  للإُّ ام 

هدد بيان    {،او بسههيار ظال  وجاهل بود، )چون قدر این مقا  عظي  را نشههنایت وبه یود سههت  لرد( ،لشههيد 

له تما  وجود تاب تتمل آن   ی بر عهده دارد،عظيم  ت مانا متوجه شهود له چه  انسهانتا  ، عظمت مسهرله اسهت 

 .را ندارد 

طَ يااًى لنكنطؤكمَُُّّّإا  )  :ت بر ايسااانمسااؤولا. سااب  تحمال  3 يُّنا تُّ اَياَاللهطوما  ََك يُّنُّإا اَلنكنطشََ ََك طَ لنكنطَّا رَُُّّإا اَلنكنطَّا رُّاَ تُّ اَلنكنطشََ نُّ طَعاذ ُّما 
طَ غاىطوركل رامُّ نك    هدد این بود له یداوند مردان وزنان مناف  ومردان وزنان مشرد را (، }﴾73﴿اَلنكنطؤكمَُّّا تُّ اَنا اللها 

یداوند   ،)از مؤمنان جدا سههازد وآنان را( عذاب لند، ویدا رحمت یود را بر مردان وزنان باایمان بفرسههتد 

 {.همواره آمرزنده ورحي  است 
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